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هسم ب
ّٰ
 الرحمن الرحيم الل

)ع( ى نامه حضرت مهديزندگ)عنوان تحت اى كى از دوستان نوشته ي

( محقق كابلىپايگاه اطلاع رسانى دفتر را كه از سايت )( ىه الهي ن ذخيآخر

ر پاسخ شده بود، به من ش ايجاد و خواستاو سؤالاتى در ذهنگرفته بود؛ 

به اميد اين كه نقد و ارزيابى اين به قصد اداء مسئوليت و ناچار ، ادفرست

از خرافات و شرك ، كسانى را كمك كند كه در جستجوى حقيقت اندنوشته 

مطابق رهنمود هاى روشن عقيده و عمل شان  و مى خواهند، نفرت دارند

به جناب محقق كابلى و شمردم.  مفيد و ضرورى ارزيابى آن را، قرآن باشد

اطمئنان مى دهم كه نه  جناب رضائى ؛نويسنده اين نوشتهگردآورنده و 

قصد اهانت به شما و اسائه به شخصيت شما و باورهاى تان را دارم و نه 

خواهان وحدت كامل  ين نوشته واداشته است.تعصب مذهبى مرا به نقد ا

ى هستيم كه امت را امى حصارها و ديوارهاياسلامى و فروريختن تم امت

، قومى و سمتى تقسيم نموده و جنگهاى فرقه هاى متخاصم مذهبىبه 

را به جايى كشانده  ررا ميان آنان باعث شده و كاقومى و نژادى مذهبى، 

عليه او از دشمن دين، مردم و افغان برادر افغانش را دشمن بخواند و كه 
شورش همراهى ن خارجى را در اشغال كش استمداد بجويد و دشمكشور 

   كند!! 

 كمتيارح
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بل از اين كه به نقد مطالب بنيادى اين نوشته بپردازم در باره چند ق

 اين نوشته بكار رفته عرائضى دارماصطلاحى كه در 

، (تضْر  ح  )نوشته تان اصطلاحات در ز جناب نويسنده مى پرسم: ا •

ر برده ايد، مى خواهم بدانم ه كارا ب (ذخيه الهى) و (صاحب الزمان)

اين الفاظ را  و چگونه براى اشخاص بكار گرفته شده؟!! چيستمعنى اينها 

با اين تركيب و كاربرد نه در قرآن مشاهده مى كنيم و نه در حديث و نه 

در حديث و  كتب تفسي ودر كتب مذهبى و در هيچ قاموس زبان عربى!! 

كاربرد اصطلاح القاب به كار نرفته،  تاريخ ادب عربى براى هيچ كسى اين

درست و خلاف كاملاً نا براى انسان (ذخيه الهى)و  (صاحب الزمان)

ضْر ت لفظ بى جز خدا هي حقيقت است، چ كسى صاحب زمان نيست، ح 

 ْ ضر  تْ  و ح  ضر  تُْ، ح  ضر  تِ( معنى و غلط است، از )حضر( مى توان )ح 

ضْر تْ(    .ساختم و معظم حترم، مكر به معنى مساخت ولى نمى توان )ح 
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ى ولادت حضرت مهدمى نويسد: ى مهد ولادتويسنده در رابطه به ن

ى هجر 256ا ي255مه شعبان سال ين، صاحب الزمان )عج( در شب جمعه

 بود!!

 ه ايشان عرض مى كنم: ب

ا زودتر كند( )خدا گشايشش ر  فرجه الل ّٰهعجل  :عج تان ازنظور م •

اتش چيست؟ آيا كسى كه خود در حرج است و ديگرى چون تو براى نج

دعاء مى كند ولى دعاء اش پذيرفته نمى شود و فرج و نجات به سراغش 

 نمى رسد!! مى تواند صاحب زمان باشد و واسطه اى ميان تو و خدا؟!! 

كه دارى و ادعاء مى كنى اين مرد اطلاع دقيق نو كه از تاريخ تولد ت •

بود!! چگونه ى هجر 256يا 255نيمه شعبان سال ، عهولادت او در شب جم

ور كنم كه بقيه حرفهايت در مورد او دقيق است؟!! تفاوت يك سال با

    !!!تفاوت زيادى است (هجرى 256يا 255)

ص( ) امبرياز هجرت پ ىنکه دو قرن وانديپس از او نوشته اى: ت •

ازدهم حضرت ي)ع( و امام ى و امامت به امام دهم حضرت هاد، گذشت

، ان و دستگاه حکومت جباريفرمانروان يکم کم در ب، دي)ع( رس ىعسکر 

بود که در آنها نقل شده  ىثيعلت آن اخبار و احاد .د آمديپد ىيها نگرانى

خ افت که تخت و کا يتولد خواهد  ىرزند( ف)ع ى: از امام حسن عسکر بود

ن ظلم و يعدل و داد را جانش ران را واژگون خواهد کرد وجباران و ستمگ
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ده يرس (ص)غمبر يکه بخصوص از پى ثيدر احاد .ستم ستمگران خواهد نمود

ن يده بود در اياد گفته شده و به گوش زمامداران رسين مطلب زيا، بود

ن يهشتم، معتصم عباسى، )عج(ى هنگام تولد حضرت مهد ىعنيزمان 
شهر ، سامرا، شدآغاز ى هجر  218که حکومتش از سال ، عباسى هفيخل

ى شه که ظهور مصلحين انديا قرار داد نوساخته را مرکز حکومت عباسى

د از تولد نوزادان يد و باينماى حکومت ستمکاران را متزلزل مى ه هايپا

به  را پنهانى ىيا قابله هايو ، گناه را کشتيمادران ب ىو حت، کرد ىي جلوگ

در زمان  .داردى ر يخ نظايدر تار، ستاد تا از زنان باردار خبر دهنده ها فر خان

)ع( فرعون  در زمان حضرت موسى .ن کرديم)ع( نمرود چنيحضرت ابراه

  .خدا نخواست ولى .ن روش عمل نموديز به همين

 ند پرسش دارم:چ

، كتاب است 293بيش از اهل سنت و مروج نزد تب حديث معتبر ك •

 30حتى  ت وبيس، برخى در حدود ده، د اندبيش از يك جل بيشتر اين كتب
 680به تعدادى از حديث بسنده كرده بيش از كتبى كه ، ندجلد ضخيم ا

اينها در يك مجموعه ، جلد اند 190شروح حديث نيز بيش از ، جلد اند

و كار براى وسعت هر چه ، كمپيوترى به نام الشامله جمع آورى شده

فيد مى با استفاده از اين مجموعه ممتاز و نهايت مبيشتر آن ادامه دارد، 

كه دهيم ديثى را پيشروى خود قرار توانيم در ظرف چند ثانيه تمامى احا

يك لفظ معين در آن بكار رفته و يا به راوى خاصى منسوب شده است. 

و نه اين ، نه اسم امام عسكرى را يافتمحديث من در تمامى اين كتب 

از  خىبر  !!ى فرزندى به نام امام مهدى خواهد بودپيشگويى را كه او دارا

تابعين و تبع تابعين و برخى كمى ، اين كتب در نسلهاى متصل صحابه

در رابطه به نقل حديث خيلى محتاط سنت اهل ، بعدتر از آنان تهيه شده
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درايت و صدق راوى مطمئن نشده اند روايتش را ، علم، تا از تقوى، اند

 رسم:مى پ، از استناد به آن خوددارى ورزيده اندو ، معتبر نخوانده اند

تا چه كتابها و روات آن و اين ، قصد شما از كتب حديث كدام كتابها اند
تأليف يعقوب حدى قابل اعتماد و ثقه اند؟! اگر قصد تان اصول كافى 

مرحوم علامه برقعى نقدى بر اين باشد؛ در باره آن بايد بگويم: كُل ينى 

او در اين ، ن آن عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول استعنوا، كتاب نوشته

روايات اصول كافى را در روشنائى آيات تمامى كتاب علمى و دقيق خود 

ثابت كرده كه بيشتر روايات اصول قرآن و در محك عقل به بررسى گرفته و 

كاذب و مجهول الهويه ، كافى با قرآن و عقل تعارض دارد و روات آن فاسق

 فتهاى معرو اقوال شخصيره متن روايات و روات اين كتاب در بااند!! 

نقل كرده كه با او همنظر اند و متن روايات ديگر چون مجلسى را نيز 

ويه مى هاصول كافى را متعارض با قرآن و روات آن را ضعيف و مجهول ال

 سهل بن زياد را كذابروات اصول كافى چون خوانند. برقعى به گونه مثال 

حمد صيفى بن محسن ، فر بن محمد الكوفى را مجهول الهويهعج، و خرافاتى

را طرفدار سرسخت مذهب واقفى و معتقد به اين كه امام دهم ساحر 

، را كذاب و غالى بن حسانعلى ، صالح بن خالد را مجهول، بوده

را بطائنى و سرسلسله  على بن حمزه، را غالى خرافى عبدالرحمن بن كثي

را غالى  حريز و محمد بن جمهور، قرآنمُحرِّف را  يمابراه نعلى ب ،واقفيان

.. .،محمد بن سليمان الديلمى را روايان بدنام، على بن حكم، و كذاب

را نه تنها متعارض با قرآن و خلاف عقل خوانده  انخوانده و روايات آن

او در كتاب خود مى ، آن را ساخته و پرداخته دشمنان اسلام شمردهبلكه 

يعه و در نند كه در متون كتب روايات شنان اسلام بداويسد: اگر دشمن

، نيز وجود دارد كه راوى آن حيوانى چون خر و بقه استاصول كافى رواياتى 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

 

6 امام مهدى و باورهاى                                                    

 خرافى

حتماً علامه برقعى را مى در باره اسلام و مسلمانان چه خواهند گفت!! 

ذهب م، او همدوره خمينى بود، شايد كتب او را نيز خوانده ايد، شناسيد

قل يافت و آن را را مجموعه اى از خرافات مغاير قرآن و ع عهشيمتداول 
با علامه برقعى ملاقاتى در منزل او در تهران داشتم، او را مرد ، گفتترك 

در نمازهايش از اقتداء در عقب امام شيعه آگاه، قرآن فهم و موحد يافتم، 

كاكا احمد ، ايران داشتسنت ميانه خوبى با اهل ، خوددارى مى ورزيد

كه در زمان خمينى در  و شخصيت كمنظيكردها بزرگوار و محبوب هبر ر 

كنار صدها شخيصت سنى ديگر به زندان رفت و سالها را در سلول هاى 

پيوست؛  الل ّٰهتاريك زندان سپرى كرد و از دردهاى زندان جان داد و به لقاء 

  ود. يكى از دوستان وى ب

 

  

فى خود مى نويسد: در جلد هشتم كا در آخر كتاب لامه برقعى ع

بن طلحه  الل ّٰهاين روايت آمده است: عن عبد 232يعنى الروضه صفحه 

ال ؤ )جعفر صادق( س الل ّٰهعن الوزع.... از أبا عبد الل ّٰهبا عبدأ قال سئلت 

، همه آنها مسخ شده فرمود: نجس است، )بقه( كردم در باره غورباغه

كنار رم امام باقر )ع( در ن!! پس امام فرمود پدچون او را كشتى غسل ك
ناگاه ، و با او مردى بود كه با او حديث مى گفت، كعبه نشسته بود

پدرم امام باقر به آن ، غورباغه اى پيدا شد كه زبان خود را تكان مى داد

رباغه چه مى گويد؟ او گفت من نمى و غ مرد فرمود: آيا مى دانى كه اين
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به يك  امام فرمود: اين غورباغه مى گويد: اگر شما، چه مى گويد، دانم

البته البته من على را فحش خواهم كلمه فحش كوچكى عثمان را ذكر كنيد 

امام صادق فرمود كه پدرم حضرت باقر فرمود: كسى از بنى اميه نمى ، داد
و عبدالملك بن مروان زمانى كه ، ميد مگر آنكه بشكل غورباغه مى شود

گم كردند  اغه شد و فرار كرد و فرزندان او چون او راموتش رسيد غورب

سپس رأيشان بر اين قرار گرفت ، استند چه بكننددبنظر شان بزرگ آمد و ن

را به هيئت مردى كردند و بر آن زرهى از آهن پوشانيدند و كفن  كه چوبى

 كردند و دفن كردند و كسى از مردم مطلع نشد مگر من و فرزندانش!! 

است: آمده  89صفحه  مى نويسد: در همين جلد و دره ادامه آن ب

قال سئلته عن الارض على اى شئ هى....  الل ّٰهلب عن ابى عبدن ثععن أبان ب

 هأبان بن ثعلب گويد: از امام صادق ع سؤال كردم از زمين كه بر روى چ

گفتم ماهى بالاى ، چيزى است؟ امام فرمود: زمين بالاى ماهى مى باشد

مود: بالاى گفتم آب بالاى چه مى باشد؟ فر ، بر روى آب چه باشد؟فرمود:

گفتم آن سنگ بالاى چه باشد؟ فرمود: بر روى شاخ گاو صاف!! ، سنگ

گفتم خاك بالاى چيست؟ ، فرمود بر روى خاك: م گاو بالاى چيست؟گفت

 علم علماء حيان است!!! جا فرمود: هيهات اين 

، تكره الصلاة فيه پس مى نويسد: در جلد سوم باب اللباس الذىس

 آمده است: 400ص 12حديث 

... يعنى از امام صادق ع سؤال كردم كه مردى .قال سئلته الل ّٰهن أبى عبدع

در سفر است و كاردى همراه دارد و بخود بسته نماز بخواند؟ فرمود: براى 

مسافر باكى نيست كه كليدى كه مى ترسد فراموش كند و شمشي و اسلحه 

كه از آهن و در غي اين صورت نماز در چيزى ، ته باشددر جنگ همراه داش

 زيرا آهن نجس است!!! ، باشد جائز نيست
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 28مچنان مى نويسد: "در جلد دوم در باب فضل القرآن حديث ه

لى بن الحكم از هشام بن سالم از امام صادق )ع( قال: إن روايت كرده: ع

آية يعني امام الف عشر الذى جاء به جبرئيل إلى محمد )ص( سبعة  القرآن
بود!! البته آن را بسوى محمد آورد هفده هزار آيه  فرمود: قرآنى كه جبرئيل

خواننده مستحضر باشد قرآنى كه از صدر اسلام تا امروز ميان مسلمانان 

پس اين روايت مى خواهد ، آيه بيشتر ندارد 6226متواتر است )در حدود( 

ريف يا سرقت شده و هيچ ن تحقرآ  بگويد: قريب يازده هزار آيه از آيات

بن سالم كه فقط اينان از امام  معلى بن حكم و هشا كس خبر نشده جز

فرموده: إنا نحن نزلنا الذكر و  9شنيده اند حال خدا كه در سوره حجر آيه 

إنا له لحافظون: يعني ما نازل كرديم اين قرآن را و البته البته البته ما آن را 

 ل ّٰهلادروغ فرموده و يا نعوذ ب الل ّٰهعوذ بيا نخدا پس ، حفظ خواهيم كرد

فراموش كرده است!!! بدبختى اين است كه اين روايات را علماء شيعه 

ه اند ولى به متن آن نظر ديعنى راويانش را ثقه معرفى كر ، صحيح مى دانند

 نكرده اند!!"  

ناب نويسنده و هر خواننده اين سطور! آيا همين چند روايت ج

فى نيست كه ا كچند نمونه از صدها مثال ديگر به گونه ره مسخ مضحك و

بگوييم اصول كافى مملو از روايات خرافى و مضحك و مغاير قرآن و عقل 

 عليه السلامچون پيامبر ، نه بقه ها انسانهاى مسخ شده انداست؟!! 

و اين در پاسخ سؤالى ، فرموده است: قومى كه مسخ شود زنده نمى ماند

شده هاى قوم كسى پرسيد آيا اين بوزينه ها مسخ ، ودها بينه در باره بوز

نه زمين قومى كه مسخ شود زنده نمى ماند" ، ؟ فرمود: "نهندبنى اسرائيل ا

آب و خاك ، قرار داردسنگ و بالآخره خاك ، آب، شاخ گاو، بر پشت ماهى

امروز بچه خردسال مدرسه نيز مى داند كه زمين ، و ماهى اجزاء زمين اند
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در فضاء قرار دارد،  ى تكيه نكرده و چون تمامى اجرام سماوىچيز  هيچ بر

، علم و واقع است، لاف قرآن و مغاير عقلروايات خ تمامى حرفهاى اين

بلكه ، نيست و خواندن نماز با آن نه تنها اشكالى نداردنجس آهن نه تنها 
 ردذره و سلاح خود نماز خوانده و قرآن ، با انگشتر عليه السلامپيامبر 

 ز نيز ضرورى خوانده تنها بهداشتن سلاح را در اثناى نماسفرهاى جنگى 

كسانى اجازه داده تا سلاح شان را از خود جدا كنند كه بيمار اند و حمل 

 به اين آيت توجه كنيد:، سلاح براى شان اذيت دهنده است
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 102 النساء: * ك

، شان بپا داشتىى و نماز برا ( در ميانشان بودىمبرااى پي، تو)كه  مانىز

اسلحه خود را با خود داشته  و بايد، ايستندباز آنان با تو به نماز  ىا دسته

 و به نگهبانى بروند)( نماز را با تو خواندند برخى)كه آنگاه و ، باشند

بيايند و با تو به ، اند ندهكه هنوز نماز نخوا ى( سپس دسته ديگر وازند بپرد

 .ايستند و احتياط خود را مراعات و اسلحه خود را داشته باشندبنماز 

يكباره بر  گاهغافل شويد و آنامتعه تان از اسلحه و تا كافران دوست دارند 

بر شما  ىاهنگ، اگر از باران ناراحت بوديد يا بيمار بوديد، زندشما بتا

تدابي احتياطى تان را  لىزمين بگذاريد و ررا بتان نخواهد بود كه اسلحه 

كرده فراهم  ىاكافران عذاب خواركننده  ىخداوند براكه بيگمان بگييد، 

 .است
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ه تنها هيچ آيه از آيات قرآن حذف نشده بلكه هيچ حرفى از حروف ن

الله  صليكه بر محمد قرآن نيز حذف نشده و هيچ كم و كاستى در قرآنى 

صحابه امين و صادق به گونه تواتر تا ما و از طريق  نازل گرديد عليه وسلم
هر كى در مورد قرآن ادعاى شبيه ادعاء اين ، رسيد صورت نگرفته است

دشمن يا كذاب است يا منافق و مرتد و يا گمارده ، وايت جعلى مى كندر 

 .سست و متزلزل كندايمان مؤمنان نسبت به قرآن را كه مى خواهد 

 

   

از تولد فرزندى به نام مهدى  عليه السلامپيامبر و ادعاء كرده اى كه ت

حتى به اده و اين خبر از پدرى به نام امام يازدهم )امام عسكرى( خبر د

به اين كه جز قرآن در رابطه امراء عباسى نيز رسيده بود!! بايد عرض كنم: 

گونه مكرر  بهو بيان كاملاً صريح و قاطع دارد يب ندارد خدا احدى علم غ

احدى نمى  ،و زمين كسى جز خدا علم غيب ندارددر آسمان مى فرمايد كه 

چه زمانى و در ، در آينده چه خواهد كردو با انسانى مثل او داند خدا با او 

آيا خداوند فرزندى به او خواهد داد يا ، آمد دكجا مرگ به سراغش خواه

قرآن مى ، طالحد بود يا صالح خواه، فرزندش پسر خواهد بود يا دختر ،نه

مژده تولد پسر داده  لسلامعليه او زكريا  عليه السلامفرمايد: به ابراهيم 
با ، شد ولى نمى دانستند اين مژده چه زمانى و چگونه تحقق خواهد يافت

!! اگر آن كه اين مژده از سوى پيك وحى و فرشته به آنان داده شده بود

قدر از تولد پسر در آغوش جليل الامبران يشخصيتهايى بزرگى چون اين پ
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گران چگونه اطلاع خواهند نداشتند دي ىشان اطلاعخود خانواده هاى 

 عليه السلامداشت؟! اين ادعاء صد در صد مخالف قرآن است كه پيامبر 

كه از نظر كسى ، را داده استدر آغوش خانواده عسكرى  مژده تولد مهدى
روايتى كه با قرآن تعارض داشته  رهروايت جعلى و اين ايمان دارد به قرآن 

 به ديوار كوبيده شود.د و دور انداخته شو ه آن است كه باشد شايست

رآن علم غيب را مختص به خدا مى خواند و با تأكيد مى فرمايد كه ق

 جز خدا احدى علم غيب ندارد، به اين آيات توجه كنيد:
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 65 النمل: *يُب

گو: جز خدا هر چه در آسمانها و زمين است به غيب علم ندارد و نمى ب

 دانند كه چه زمانى برانگيخته مى شوند.
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گو: علم غيب خاصه خدا است، پس انتظار بكشيد كه من نيز از ب

 منتظرينم.
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 188الَعراف:  *يؤُ

گو: براى خود مالك سود و زيانى نيستم مگر آنچه خدا بخواهد، و اگر ب

غيب را مى دانستم از سود و خي براى خود مى افزودم و هيچ شرى بمن 

    ستم. هنده و مژده دهنده اى براى مؤمنان نينمى رسيد، من جز بيم د

ز علامه برقعى پرسيدم: چه چيزى باعث شد از مذهب شيعه ا

منصرف شوى؟ به اين آيه استناد كرد و عقيده شيعه در باره اثبات علم 

  مغاير اين آيه و ده ها آيه ديگر قرآن خواند. غيب به ائمه را 
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گذارد و توضيح مى دهد  ين آيه رهنمود دقيقى در اختيار ما مىا

بى به تمامى موارد سود و منفعت و خوددارى ست يا ايه دكه: علم غيب م

از موارد ضرر و زيان مى شود، هر كى علم غيب داشته باشد از هيچ حادثه 
اى متضرر نمى شود، هيچ پيش آمدى به او صدمه نمى زند، از هيچ دشمنى 

و نمى شود، در هر اقدام شكست نمى خورد، با هيچ مانعى در زندگى روبر 

اند موارد ضرر و زيان كدام ها اند از آن مى د شود، خود پيوز مى

خوددارى مى كند، به موارد منفعت و سود آگاه است همه را بكار مى 

گيد، از غذايى كه به سلامتش زيان آور باشد امتناع مى كند، دواى هر درد 

ان و فرصت تسلط بر او خود را مى شناسد، پس بيمار نمى شود، دشمن تو 

ى تسلطش را مى شناسد و جلو آنرا مى گيد، اه هايرا ر را نمى يابد، ز

دشمن نمى تواند او را به زندان بيفگند، تبعيد كند، به قتل برساند، از تائيد 

مردم محروم كند و تضعيف نمايد، چون او از هر تصميم دشمن آگاه مى 

نگ ها كسى پيوز مى شود كه از شود و از قبل چاره آنرا مى سنجد، در ج

ل و تكتيك هايش آگاه است و نقاط ضعفش را مى وساي دشمن،عزايم 

شناسد. بيمارى نشانه ناآگاهى از عوامل بيمارى زاست، ضرر و زيان نشانه 

عدم آگاهى انسان از موارد ضرر و زيان است. اگر پيامبران و شخصيت 

ى رفتند، به شهادت نمى هاى بزرگ علم غيب مى داشتند به زندان ها نم

، با شكست ها موجه نمى گرديدند، همراهان شان شدند د نمىرسبدند، تبعي

بدست دشمن شكنجه و تعذيب نمى شدند، مواجه شدن با حوادث ناخوش 

 آيند نشانه عدم آگاهى آنان از غيب است.

علم غيب مى داشت در  عليه وسلم الل ّٰه صلى الل ّٰهعنى اگر رسول ي

د، نمى رسيدن ش به شهادتروح نمى شد و هفتاد تن از يارانجنگ احد مج

زيرا مى دانست كه چگونه از شر دشمن در امان باشد و چگونه از پيوزى 
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علم غيب مى داشت در  عنه الل ّٰهرضي دشمن جلوگيى كند، اگر على 

هيد نمى شد، اگر مسجد مورد حمله ناگهانى قرار نمى گرفت و مجروح و ش

فتاد و دو تن علم غيب مى داشت در كربلا با ه عنه الل ّٰهرضي امام حسين 
ت نمى رسيد. اگر امام رضاء علم غيب مى داشت با پسر از يارانش به شهاد

جام زهر را نمى نوشيد، )همانگونه كه  و هارون الرشيد بيعت نمى كرد

 برخى از آخوندها ادعاء مى كنند(. 

در ، مهدى داشت كنى كه امام عسكرى پسرى به نام و ادعاء مىت •

داشت!! ويد: برادرم عسكرى هيچ پسرى نحاليكه برادر او جعفر مى گ

  حرف تو را باور كنيم يا حرف عم مهدى مزعوم را؟!! 

و يك افسانه است كه حكام وقت از تولد ين ادعاء تو كاملاً بى بنياد ا •

نه روايات تاريخى بر آن صحه  !مهدى بيم داشتند و تعدادى را كشته اند!

يى ها به رسول نوع پيشگو انتساب اين، ى گذارد و نه با عقل مى خواندم

صد در صد مغاير رهنمودها و و هر كسى ديگر  عليه وسلم الل ّٰهصلی  الل ّٰه

حكام چنين روايتى وجود مى داشت و اگر اگر ، آموزه هاى قرآن است

د و به راستى از تولد چنين كسى از چنين روايتى اطلاعى مى داشتنوقت 

اين طريق مانع  كشتند و ازاو را مى  بيمى مى داشتند بايد پدر و مادر

چهار يا پنج سال از عمر ، دو نه اين كه بگذارند تولد ش، تولد او مى شدند

 تصميم قتل او را بگيند و او نيز پنهان شود!! او نيز سپرى شود و سپس 

 در زمان حيات عسكرى زمام امور در دست عباسىمه مى دانيم كه ه •

 ندنداشت عنهما الل ّٰهرضي   و عباساولاد علىها بود كه نه تنها دشمنى اى با 

، آنان را و از تولد چنين مولودى بيمى نداشتند بلكه از حاميان شان بودند

مرفه و در كنف آنان زندگى آرام و  يه خود مى خواندندجزء قوم و عش
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تا زمان انتقال قدرت  هعن الل ّٰهرضي  على شايد اطلاعى داريد كه قبرداشتند. 

فيانه و در م بود او را اعضاء خانواده اش به گونه مخبه عباسى ها نامعلو 

ر د، ئه به قبر او مانع شوندامحل نامعلومى دفن كردند تا از اهانت و اس
نامگذارى شد و  عنه الل ّٰهرضي به نام على قبرى كه بود زمان هارون الرشيد 

يگر او را به محل اين قبر رهنمايى كرده آن هم نه به اين دليل كه كسى د

را  عنه الل ّٰهرضي او خود ادعاء كرده كه كسى در رؤياء محل دفن على كه بل

عليه  الل ّٰهصلی  ل ّٰهالنشان داده!! او خود را حامى اهل بيت رسول به او 

مى خواند و متصل رسيدن به قدرت اقداماتى نمود تا از اين طريق  وسلم

يازات در ضمن اين اقدامات دادن امت، را كسب كند حمايت بيشتر مردم

هيچ عقلى نمى پذيرد . بود عنه الل ّٰهرضي اولاد على زياد مالى و سياسى به 

البته در يكى از مراحل ميان آل كه امراء عباسى از تولد مهدى بيم داشتند!! 

د اختلافاتى بر سر قدرت ايجا عنه الل ّٰهرضي و آل على  عنه الل ّٰهرضي عباس 

نفس زكيه  الل ّٰهد بن عبداى به شمول محمشد كه منتج به شهادت عده 

اين درگيى  ا به شهادت رسيد، امگرديد كه از سوى حاميان منصور عباسى

 ها هيچ ربطى به امام مهدى و بيم از تولد او نداشت. 

از فرعون و ، و ادعاء كرده اى كه اين حادثه نظائر تاريخى نيز داردت •

زمان حضرت ر د .داردى و نوشته اى: در تاريخ نظاير  ه اىنمرود نام برد

)ع( فرعون نيز به  در زمان حضرت موسى .ابراهيم)ع( نمرود چنين کرد

رابطه نه به بيان صريح بايد عرض كنم كه در اين  .همين روش عمل نمود

اين ادعاء ارزشى بيش از يك ، تقاضاى عقلبه قرآن اعتناء كرده اى و نه 

در ه اند كه شتك كه فرعون و نمرود اطفال را به اين خاطر افسانه ندارد

كه در فلان مقطع  ندآنان گفته بوديا كائنان به ، ندرؤياهاى شان ديده بود

تان صدمه خواهد كاخ تاريخ پسرى به دنيا خواهد آمد كه به تخت و 
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قرآن به صراحت تمام مى فرمايد كه فرعون براى تضعيف بنى !! رساند

اميدوارم ، وسل شدازدياد نفوس شان به اين اقدام متاز وگيى ل و جلياسرائ

 به اين آيه توجه كنيد:
 إِ 

َ
 فِرۡع

َ 
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َ
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َ
 ع

َ
ن

ۡ
حُِ لۡأٓو

 
ب

َ
نهُۡمۡ يذُ ِ

 
 م

ٗ
ة

َ
ئفِ

ٓ
ا

َ
 ط

ُ
عِف

ۡ
ض

َ
هَا شِيَعٗا يسَۡت

َ
ل

ۡ
ه

َ
 أ

َ
ل

َ
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ۡ
 مِنَ ٱل

َ
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َ
ۥ ك

ُ
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ُ
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ٓ
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َ
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ُ
ه

َ
ء

ٓ
بۡناَ

َ
سِدِينَ أ

ۡ
 4القصص: *ف

، را گروه گروه كرداهالى اش و تكبر نمود، مصر( ن )فرعون در سرزميقيناً ي

ضعيف و را ( اسرائيلى بنى ز ايشان )سبطيان يعناى گروهخواست مى 

شان را  بريد و دخترانى شان را سر م پسرانر( و )براى اين منظ، كندناتوان 

 .ان بودباهكار ماً از تاو مسل   گذاشت،ى م( زنده ىار ز خدمتگى برا)

ستضعف( به كار رفته كه نشان در اين آيه لفظ )يتماً مى دانيد كه ح

مى آيد در فقره بعدى ، ل بوديدهد فرعون در پى تضعيف بنى اسرائمى 

و اين ، زنده مى گذاشترا كه پسران شان را ذبح مى كرد و دختران شان 

ى اسرائيل را به اسلوب فرعون در رابطه به چگونگى استضعاف بنفقره 

دهد كه انگيزه فرعون در اين كشتار جلوگيى  نمايش مى گذارد و نشان مى

خوابى ديده بود نه اين كه ، ومند شدنش بودي دياد نفوس اين قوم و ناز از 

اگر پيامبرى ، و يا كائنان او را از خطر احتمالى تولد يك پسر اطلاع داده بود

نان سر در خانه خود اطلاع نداشت كائچون ابراهيم عليه السلام از تولد پ

نه !!! دان خطرناك براى نمرود و فرعون اطلاع مى يابناز تولد پسر چگونه 

براى اين تعبي بى بنياد شاهدى در قرآن داريم و نه حقائق تاريخى بر آن 

فرعونها كسانى نيستند كه به پيشگويى هاى سحره و ، صحه مى گذارد

، بدهند در خدمت نظام ارزشىفريبكار و ى كائنان ذليل و پيشوايان مذهب

سحره و كائنان ذليل و پيشوايان مذهبى ، كاملاً عكس اين است يهقض

به دستور آنان ، رنگ مذهبى داده اندحرفهاى فرعونها به همواره فريبكار 
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  و در برابر مزد به مقابله حق پرستان رفته اند.

حضرت امام حسن  در مورد نوزاد مبارک قدمشما ادعاء كرده ايد:   •

ز و معجزه آسا يشگفت انگى خ به گونه اياستان تارز دين ()عى عسکر 

 !!تحت نظر و مراقبت بود در شهر سامرا ست ساليامام دهم ب !!تکرار شد

حکومت به سر  ر نظر و نگهبانىيز در آنجا زيازدهم )ع( نيو سپس امام 

، )عج(ى هدحضرت م، ن اختر تابناکيکه ولادت اى به هنگام !!بردى م

در صدد بر آمدند تا ، ران قوت گرفتاو در نظر جباو خطر ، ک گشتينزد

ى ن جهان پايد آمد و بديو اگر پد، کنندى ي ن نوزاد جلوگيد آمدن اياز پد

دوران ، ىاحوال مهدى ن علت بود که چگونگيان بردارند بدينهاد او را از م

جز چند ، شدى م از مردم نهان داشته، حمل و سپس تولد او همه و همه

)ع( ى دان و اصحاب خاص امام حسن عسکر اگر ا شي، کانينزدتن معدود از 

شه و به ينه هم، دنديدى را گاه بگاه مى ز مهديآنان ن .ديدى او را نم کسى

 !! ىصورت عاد
 بايد بگويم:  ى بى بنيادر رابطه به اين ادعاء هاد

زاده ، ندارداين افسانه نظي تاريخى نخست ، مه خلاف حقيقت انده •

در شهر  نه امام دهم تو بيست سالثانياً ، بيمار اوهام پرستان استاذهان 

تحت نظر و مراقبت بود!! و نه امام يازدهمت زير نظر و نگهبانى  سامرا

زندگى ، در حمايت حكومت قرار داشتندهر دو  حکومت به سر مى برد!!

دى نمى تواند ثابت حا، و از امتيازات بهره مند بودندداشتند مرفه آرام و 

قضيه اگر ، تهديد شده انداذيت و مامداران وقت كند كه ايشان از سوى ز

پدر و پدربزرگ  ؛احساس مى كردند اين دوچنان مى بود كه زمامداران 

مدتها قبل چاره  ؛و تهديد محتمل به اقتدار آنان مى باشدمولود خطرناك 

اگر لى را مى گرفتند!! ماهر دو را مى كردند و با كشتن شان جلو خطر احت
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ين مولود مزعوم را به چشم خود د نفرى را بگييد كه انمى پذيريد نام چن

سند و دليل آن را نيز ارائه كنيد!! ما شاهدى از خانواده امام ، ديده اند

 ثالثاً دهم تان داريم كه مى گويد: برادرم پسرى به نام مهدى نداشت!!! 
واسطه ميان خدا و شيعه ، حاجت روا، اشمشكل ك، كسى را كه تو امام زمان

كه چهار يا پنج و بى چاره بود آيا تا اين پيمانه ناتوان  مى خوانىيع شفو  ها

را آغاز يك تحول و رابعاً شما تولد اين مولود سال را مخفيانه زندگى كرد؟!! 

دگرگونى عميق و وسيع و تغيي در نظام و باعث نجات مظلومان مى 

رى زاده از روايات تان آمده كه او در سنه هفتاد هج در برخى، خوانديد

نه مهدى  گذشت؛اين سال ، ا مى شودمى شود و متصل تولد او انقلاب برپ

هجرى  140نه انقلاب برپا!! سپس گفتند اين تحول در سنه و تولد شد 

هيچ تغييى رونما ، اين پيشگويى نيز تحقق نيافت، تحقق خواهد يافت

 و روايات مذكور جعلى -1ب را ثابت مى كند: مطلدو ماجرا و اين ، نشد

كسى به نام مهدى و با  -2عملاً دروغ ثابت شدند و و ساختگى اند 

و  متولد شدههجرى  70در سال نه مشخصاتى كه شما براى او تراشيده ايد 

چون در اين سالها هيچ انقلاب و دگرگونى اى رونما !! هجرى140نه در سال 

 !!نشد

 

 

)عج( را ى مهد، ان خاصيعيشان )تحت اين عنو ناب نويسنده ج

ى سال آغاز عمر حضرت مهد 4ا ي 5در مدت ( مى نويسد: مشاهده کردند

ع( )ى ان خاص به حضور حضرت مهديعيش، ات داشتيکه پدر بزرگوارش ح
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دند و از امام يازدهم رسيدند از جمله چهل تن به محضر امام يرسى م

و ، اند تا او را بشناسنديبنمابعد از خود را به آنها تند تا حجت و امام خواس

ه يشب، همچون پاره ماه، ون آمدي دند که بيرا دى آنان پسر ، امام چنان کرد
و ، شماستن پسر امام يا، "پس از من :فرمودى امام عسکر  .شيبه پدر خو

او ى رهبر  از گرد، دياو را اطاعت کن امر، ان شمايفه من است در ميخل

ن را هم يا .گرددى نتان تباه ميد و ديشوى م که هلاک، ديپراکنده نگرد

 .دراز بگذرد نکه زمانىيتا ا، ديد ديد که شما او را پس از امروز نخواهيبدان

امام ، ن گونهيد." و بدياطاعت کن، ديعثمان بن سع، ب اوين از نايبنابرا

را به جماعت ى ام مهدما، ىبت کبر يح به واقع شدن غيضمن تصر، ازدهمي

  .ت را اعلام داشتيو استمرار سلسله ولا  ،فرمود ان معرفىيعيش

 ر رابطه به ادعاء هاى مذكور نيز عرائضى دارم: د

دينى و قيادت زعامت ، فكرى امامتر مكتب و مذهبى كه ه •

؛ بدون هيچ آن صحه بگذاردموروثى بودن بخواند و بر را موروثى  اجتماعى
و ران مگست، يانودشمنان حق و عدالت و زورگپرداخته ساخته و ترديدى 

با معيارهاى آموزه هاى دينى همسويى دارد و نه نه با  بودهعوام فريبان 

را بساط اين نوع زعامتها و امامتها الهى آمده اند تا  نپيامبرا، حق و عدل

هر پيامبر ، سازندقيادت موروثى شايسته سالارى را جاگزين برچينند و 

وه و قدوه براى اخلاقى و عملى اس، فكرى اب بوده و از لحاظصاحب كت

، عليه السلامپيامبر ، هيچ يكى اين منصب را از پدرش به مياث نبرده، متشا

مقام نبوت را  السلامعليه و ابراهيم  عليه السلامموسى ، عليه السلامعيسى 

لهى همانگونه كه مقام نبوت عطيه ا، از پدران شان به مياث نبرده اند

قام انتخاب مى ا براى اين مه ترين فرد ر بوده و خداوند خودش شايست

هر يكى زمانى به اين مقام دست يافته كه شايستگى هاى حمل آن را ، كند
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، پسرش انتقال نمى يابد موروثى نبوده و از پدر بهامامت نيز ، كسب كرده

ملى خداوند اين مقام را به كسى عنايت مى كند كه از لحاظ فكرى و ع

ت مردم صالح ترين فرد و امام امامت مردم صالح را به، شايسته آن است
نه  اما امامت، فاسق و ستمگر را به كسى كه شبيه آنان است مى سپارد

را منصوصى بخوانيم  زمانى مى توانستيم آن، منصوصى است و نه موروثى

ت كدام شخصى مى مدر قرآن نص صريح و واضح را در رابطه به اماكه 

عليه خوانيم كه از پيامبر و آنگاه مى توانستيم آن را موروثى ب، فتيميا

عثمان ، عمر، ابوبكر، به يكى از اعضاء خانواده اش انتقال مى يافت السلام

و از هيچ يكى به ، كردند را صحابه خود انتخاب عنهم الل ّٰهرضي  لىو ع

،  استهر كى ادعاء كند امامت منصوصى و موروثى، فرزندش انتقال نيافت

اگر امامت صحابه و اجماع آنان است. ادعاء او مغاير قرآن و مخالف منهج 

عليه باشد بايد به عم پيامبر  عليه السلامو متعلق به خانواده پيامبر  موروثى

نظر از ، عنه الل ّٰهرضي انتقال مى يافت نه على  عنه الل ّٰهرضي عباس  السلام

، ق مياث شمرده نمى شوندشريعت اسلامى در حيات عم اولاد او مستح

بر نفس زكيه  الل ّٰهدر برابر ادعاء امامت محمد بن عبد منصور خليفه عباسى

همين اصل و قاعده مياث استناد مى كرد و خود را مستحق خلافت و 

را وصى و  عنه الل ّٰهرضي على  عليه السلاماگر پيامبر امامت مى شمرد!! 

ه با آن مخالفت نمى كرد و هرگز جانشين خود نامزد مى كرد احدى از صحاب

و على ، را به عنوان اميالمؤمنين انتخاب نمى كردند عنه الل ّٰه رضيابوبكر 

كرد.  بيعت نمى عنهم الل ّٰهرضي قطعاً با ابوبكر، عمر و عثمان  عنه الل ّٰهرضي 

زى در و مى فرمايد كه پس از پي  عليه السلامقرآن در مورد ابراهيم 

الهى و مورد اين خطاب ، به مقام امامت نائل شد آزمونهاى متعدد الهى

إنى جاعلك للناس اماماً: مى خواهم تو را امام و پيشوايى براى قرار گرفت: 
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ول اين خواست فرزندانش نيز مشم عليه السلامابراهيم ، مردم بسازم

متعال به خواستش جواب منفى داد و فرمود:  الل ّٰه، عنايت الهى باشند

امامت  مقام و منصبكسى به يعنى ، ستمگران نمى شودفرمانم شامل حال 
اين مقام را داشته نائل مى شود كه ستمگر و ظالم نبوده و شايستگى 

امامت نه مقام و منصب ارشاد الهى به ما مى آموزد كه اين  باشد.

داده مى شود كه شايستگى اين مقام به كسى ، منصوصى است و نه موروثى

عليه و موسى  عليه السلامه ابراهيم ونه كهمانگ، و منصب را كسب كند

، خاص تربيتى به مقام نبوت رسيدندطى مراحل آزمونها و پس از  لسلاما

به بدنى و فكرى نيز در چهل سالگى و پس از نضج  معليه السلا پيامبر 

چگونه بپذيريم كه طفل چهار يا پنج ساله مى تواند ، پيغمبرى مبعوث شد

!! كدام انسان عاقل و مؤمن به قرآن اين ئبامام باشد؟!! آن هم طفل غا

بى خبر ، ناعالم، غائب، نابالغطفل  رأى بى بنياد را قبول خواهد كرد و امامت

امر ، نه به اداء نماز مكلف است و نه به گرفتن روزهكسى كه ، از قرآن

صحيح خواهد  و سائر مكلفيتهاى دينىبالمعروف و نهى عن المنكر 

قام يك م، راى پسرش انتخاب مى كنديست كه پدر بامامت نامى ن خواند؟!!

به كسى تعلق مى گيد كه ، و منصب معنوى و يك مأموريت است

نه امامت طفل نابالغ )چهار و پنج  شايستگى اين مقام را كسب كند.

انتساب اين ، مقام زعامت و قيادت مردمساله( در نماز جائز است و نه در 

ين به دين و شخصيتهاى جليل القدر گونه آراء مضحك و مخالف عقل و د

است!! بزرگ يتها به دين و هتك حرمت به ساحت اين شخص امذهبى جف

علاوه بر شريعت اسلامى كسى را شايسته امامت و امارت مى خواند كه 

نابالغ از مكلفيتهاى ، اقوى و اقرأ باشد، اعلم، افضل، رسيدن به رشد و بلوغ

مفضول جوديت افضل امامت همانگونه كه در مو ، دينى معاف است
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سالم امامت  در موجوديت، بينا امامت نابينا جوديتدر مو ، ناجائز است

 .ناجائز استنيز اقتداء بالغ به امام نابالغ همچنان بيمار... 

 
 

 

رسانده ايد و بر امام ه ددواز شمار ائمه را به ز شما مى پرسم: چرا ا

از يهودى ها نيست كه  آيا انگيزه اين باور تقليدان داده ايد؟!! غائب پاي

ى دوازده قبيله بودند و يا تقليد از مسيحيان كه گمان مى كنند مسيح دارا

مى گويند يكى از ياران مسيحيان !! ؟داراى دوازده حوارى بود عليه السلام

ا ان ر دشمن ؛در برابر چند سكه، به دشمن پيوست، مسيح به او خيانت كرد

در عوض ، ش در جنگل مطلع كردارانو ي عليه السلامفاء مسيح تاز محل اخ

اگر و شمار دوازده را تكميل كردند!!  نداو كسى ديگرى را در اين زمره گرفت

يهودى ها و تقليد از نگرفته ايد و اگر اين كار محرف بايبل از اين باور را 

مام قرنها را بدون اچرا بايد مسلمانان پس چه است؟!! مسيحيان نيست 

آيا اين اعتقاد بى مايه امام غائب باشند؟!!  ظار واهىو در انت!! سپرى كنند؟

از كمك نمى كند و مسلمانان را خرافى دشمنان اسلام و مسلمانان را و 

وحدت و تجمع بر محور قيادت واحد مانع نمى شود؟ و آيا اين همان 

لأ قيادت در صفوف دشمن در پى آن است؟!! ايجاد خچيزى نيست كه 
اعتقاد به دوازده امام ، سلام استزرگ دشمنان ا از اهداف بمسلمانان يكى

كه مسلمانان و عقيده و مخالفت با اين باور انتظار براى امام غائب و 

با صالح ترين فرد بيعت كنند و ، ف اند امام شان را خود انتخاب كنندمكل
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مه هاى دشمن در مقابله با بر محور امام صالح متحد شوند خدمت به برنا

       مى است.اسلام و امت اسلا

و ادعاء كرده اى كه يکى از متفکران و فيلسوفان قرن سوم هجرى ت •

ختى مى باشد!! مى پرسم: ابو سهل نوب، که به حضور امام رسيده است

چگونه باور كنم كه اين مرد دروغ نگفته و يا حرف دروغينى را به او 

مى قضيه مهرست است كه ادعاء يك فرد را در ر دمگ نسبت نداده اند؟

در حاليكه هيچ شاهدى براى باور كرد؟!! اثبات وجود امام غائب چون 

من و نه شاهدى از ميان انسانها!! نه نصى از قرآن ، اثبات ادعاء خود ندارد

اين فيلسوف مجهول قرن سوم هجرى را شبيه ادعاء رفسنجانى واهى ادعاء 

م زمان  از خطبه هاى روز جمعه اش گفت: ما با امامى خوانم كه در يكى

بر حال  مروزى كه اين حرف را از رفسنجانى شنيدرابطه خطى داريم!! 

گي جسور سف كردم كه چگونه در دام فريبكاران مردم مظلوم ايران تأ 

ميان تهى باور مى كنند!! حتماً مى به اين گونه سخنان پوچ و  وافتاده اند 
ى شان را در چيست!! نامه هاباط خطى شان با امام زمان تمعنى ار دانى كه 

مأموران و ، منتظر جواب مى نشينند، ل خاصى در يك چاه مى اندازندمح

از حل با زرنگى خاصى جواب اين نامه را تهيه مى كنند و مجاوران اين م

طرق خاصى به آدرس صاحب نامه مى فرستند و اين فريب خورده مظلوم 

چنين  حيف حيف بر چنين باورى وزمان مى خواند!!! آن را جواب امام 

فريبكاران مكار و سست اين و صد افسوس به حال كسانى كه به دام  عقلى

 !!اين حرفهاى پوچ را باور مى كنندو مى افتند دروغگو 
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ست يزى )عج( پنهان مى حضرت مهد، ىر باويسنده ادعاء مى كند: ن

الاول ع يدر روز هشتم ماه ربى تا پدر بزرگوارش حضرت امام حسن عسکر 

ن روز بنا به سنت يده از جهان فرو بست. در ايدى هجر  260 سال

کر مقدس پدر بزرگوار خود نماز يبر پى ست حضرت مهديباى م، ىاسلام

وانند تمام شده اعلام نت را ان امامتيجر ستمگر عباسىى تا خلفا، گزارد

و ى معنو و وراثت ، منحرف کنند  اصلىيا بد خواهان آن را از مسيو ، کنند

مردم ، ن سانيبد .گران سپارنديرا به دست دى نيت ديو ولا ى رسالت اسلام

ام ماى د تابان با شکوه هر چه تمامتر از سرايهمچون خورشى دند کودکيد

کر امام يآماده نماز گزاردن بر پا که خود ر ى و جعفر کذاب عمو ، ون آمدي ب

 .و بر بدن مطهر پدر نماز گزارد، زدى بود به کنار 

 مى پرسم:ر رابطه به اين ادعاء ها د

مام دهم و يازدهم چه مشكلى براى زمامداران ستمگر آن زمان ا •

مى او به عنوان امام بيم كه از تولد امام ديگر و تعيين  ندايجاد كرده بود

لى مشكلى براى امراء عباسى ايجاد نكرده بود و وجود ائمه قب داشتند؟!! اگر

س خطر نمى كردند بلكه خود را حامى و مدافع نه تنها از ناحيه آنان احسا

چرا بايد از و امتيازات زيادى به آنان فراهم كرده بودند  آنان مى خواندند

 كردند؟!!!  جانشين آنان احساس خطر مى 
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امامت نماز تى را سراغ نداريم كه ا در فهرست سنن اسلامى سنم •

لطفاً آدرس اين سنت جنازه پدر حتماً بايد از سوى پسر نابالغ انجام شود!! 

ما را رهنمايى اگر در حاشيه كدام كتاب نيز ديده باشيد را بنويسيد!! 

ادعاء  ند كه اينكنيد!! هر انسان آگاه از آموزه هاى دينى به خوبى مى دا

 كذب محض است.

سنتى را سراغ داريم كه احترام به عم را سفارش مى دهد و  لبته ماا •

ابه پدر مى خواند، چيزى كه امام دوازدهم منزلت او را در غياب پدر به مث

به آن بى اعتنائى كرده و بنابر ادعاء تو عمش را كنار زده و خود در تو 

 از جنازه پدرش را به عهده گرفته!!! جايگاه او قرار گرفته و امامت نم

عمش را در محضر و جرأت آن را دارد كه  يا طفل چهار ساله توانآ  •

آيا و  ؟!!و خود در جايگاه او قرار گيد نمازگزاران كنار بزندجمع غفيى از 
و اين هم در  گستاخ رضايت خواهند داد؟!! كمردم به امامت اين پسر 

به امامت عمش جعفر بودند، و اين نشان  حالى كه مردم آماده اداء نماز

ن تو دهد كه او در نظر مردم مرد شايسته امامت جلوه مى كرد و چو مى 

آيا ادعاء دروغين راوى و راوى مورد نظرت او را كذاب نمى خواندند!! 

مجهول الهويه تو را باور كنيم يا جمعى از مردم را كه غرض اداى نماز 

ت ودند و مى خواستند اين نماز را در امامجنازه امام يازدهم جمع شده ب

ب به اين به ذات خود نشان مى دهد كه اتهام كذجعفر اداء كنند؟!! 

، يا اين روايت جعلى و دروغين است و يا راوى تو جعفر افتراء محض است

براى من همين روايت تو كافى است كه باور كنم حرف دروغگو و مفترى!! 

 امام عسكرى پسرى به نام مهدى نداشتجعفر در مورد اين كه برادرش 

   !!!صحت داردلاً كام
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 ( مى نويسد:ن اماميبت آخريورت غويسنده تحت عنوان )ضر ن

ن آن حضرت همه جا منتشر د)عج( و نماز گزار ى ون آمدن حضرت مهدي ب

 ()عى م حسن عسکر به خانه اما شد کارگزاران و ماموران معتمد عباسى

ى طين شرايو در چن، افتنديشتر جستند کمتر يب اما هر چه، هجوم بردند

ش آمد و يبت امام دوازدهم پيامر غ، حجت حق تعالىى بقاى بود که برا

را ظاهر يز، ن " نبوديفه خدا درزميحفظ جان آن " خلى براى ن راهيجز ا

پس  .همانن مردم همان بود و قتلش يبودن حجت حق و حضورش در ب

که حضرتش را از نظرها پنهان گرفت  ن تعلقيبر اى ت و حکمت الهيمش

بر ، وضات ربانىيو واسطه ف، کوتاه گرددى دشمنان از و تا دست ، نگهدارد

اما ، ستيهر چند آشکار ن، ن صورت حجت خدايبد .ن سالم ماندياهل زم

  .باشدى ان و دوستانش ميموالى بت راهنمايتش از پس پرده غيانوار هدا

  گفت: رابطه به اين بخش نوشته بايد رد

ه، و آن نيز به گونه اى رآن بعثت پيامبران را اتمام حجت الهى خواندق •

بعد از بعثت پيامبر هيچ حجتى براى انكار از حق و عدم مى فرمايد: كه 

 قرآن در اين رابطه مى فرمايد:براى مردم باقى نمى ماند، ايمان 
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 165النساء:  *وَك

تا )پس از آن( ، فرستاديمدهنده  رسان و بيم مژدهچون ا پيغمبران را م
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ت و دليلى  ىيغمبر و نگويند كه اگر پ)نماند  ىمردمان باق ىبر خدا برا حج 

آورديم و راه طاعت و عبادت در پيش  ىايمان م ،ىفرستاد ىما م ىبه سو 

 . و خدا چيه حكيم است (گرفتيم ىم
عنى با فرستادن پيامبران و بشارت و انذار آنان هيچ بهانه اى براى ي

مردم باقى نمى ماند و هيچ دليلى براى تبرئه خود و دفاع از گمراهى هاى 

 شان ندارند. 

يزى بيش از يك ك انسان حجت الهى خوانده شود چكه ذات يما اين ا

  .كسى جز پيامبران با روح قرآن نمى سازدآن براى  كار بردمغالطه نيست، 

و ادعاء كرده اى كه براى بقاى حجت حق تعالى، امر غيبت امام ت •

دوازدهم پيش آمد و جز اين راهى براى حفظ جان آن " خليفه خدا 

مان اهر بودن حجت حق و حضورش در بين مردم هدرزمين " نبود، زيرا ظ

چيست؟ آيا خداوند از اين حرفها رت و منظمى پرسم: بود و قتلش همان! 

امام متعال را كه بر هر كارى قادر است عاجز از اين پنداشته اى كه 
دوازدهم را از طريق ديگرى حفظ مى كرد و از شر دشمن نجات مى 

آتش نمرود حفظ نكرد؟ مگر موسى  ردا ر  عليه السلامداد؟!! مگر ابراهيم 

عليه ل را از شر فرعون نجات نداد؟ مگر محمد و بنى اسرائي لسلامه اعلي

و ياران مؤمنش را  عليه السلامرا از شر قريش حفظ نكرد؟ مگر نوح  السلام

  در امواج طوفان سهمگين به ساحل نجات نرسانيد؟

اين نشان مى  ؛اى جز غائب شدن نداشت هاگر امام دوازدهم چار   •

مكان و نه شفيع ون و است، نه متصرف ك  دهد كه او نه صاحب زمان 

يك انسان عادى كه از ترس زمامداران وقت خود را پنهان ، بارگاه الهى

 كرد!! 
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ميان  ؛در رابطه به هدايت و رهبرى مردمنقش يك انسان ر مسئله د •

امام غائب  مرگ و غائب شدن يك امام و رهبر تفاوت زيادى وجود ندارد،

ى به آنان مى فرستد و دارد، نه نامه اوانش نبا پي اى كه هيچ نوع رابطه 

نه پيام صوتى و تصويرى، و نه ميان آنان ظاهر مى شود، آيا ميان اين امام 

غائب و امام راحل كه دار دنيا را ترك گفته و رابطه اش با پيوانش قطع 

دى به مردم مى رسد؟!! اين شده تفاوتى وجود دارد؟!! از غيابت او چه سو 

ته اى: پس مشيت و حکمت الهى بر ه چه ارزشى دارد كه گفادعاء بى ماي

اين تعلق گرفت که حضرتش را از نظرها پنهان نگهدارد، تا دست دشمنان 

از وى کوتاه گردد، و واسطه فيوضات ربانى، بر اهل زمين سالم ماند. بدين 

انوار هدايتش از پس پرده  صورت حجت خدا، هر چند آشکار نيست، اما

مى پرسم: انوار هدايت از !! باشد مواليان و دوستانش مى غيبت راهنماى

پس پرده غيب چگونه رهنماى مواليان و دوستان امام غائب مى شود، در 

چگونه باور كنيم كه خداى حالى كه او هيچ رابطه اى با آنان ندارد؟!! 
مگر فيوضات ايت دهد؟ ضر بيهوده و مغاير عقل حكيم به چنين كارى 

ورت دارد و خداوند بدون سفارش اين به واسطه ضر  بر اهل زمينالهى 

واسطه و جز ازطريق او اهل زمين را از فيوضات مادى و معنوى اش 

مگر نمى فهمى كه معامله رب العالمين با تمامى محروم مى كند؟!! 

نسب بندگانش به رويت عمل و عقيده آنان است، نه به رويت حسب و 

اين رهنمود صريح قرآن او؟!! آيا  گرى در بارهكسى و واسطه و سفارش دي

نه ديده اى و نه فهميده اى كه مى فرمايد: كسى وجود ندارد كه به را 

بارگاه الهى بدون إذن وى سبحانه و تعالى در باره كسى سفارش و شفاعتى 

ا  ،تان و امروز و فرداى آنان مطلع اسهبكند، چون وى از پيدا و پن
َ
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در دربار حاكمى ارزش دارد كه از وضع و حالت سفارش شونده اطلاعى 

به او مى گويد: عاليقدر! اين شخص مخلص شما  هندارد، سفارش كنند

ر درگاه شما است!! دجه تان مى ارزد، مستحق لطف است، به عنايت و تو 
ردگار عالم الغيب و الشهاده اين سفارشها چه ارزشى خواهد داشت، پرو 

باور همچنان مگر اين كه خداوند خودش به كسى اجازه سفارش بدهد؟!! 

 قرآن كاملاً تعارض دارد كه مى فرمايد:آيه واهى تو با اين 
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 17الَحزاب:  *وَلَ

تان اگر او مصيبتى را براى نگهدارد؛ خدا از شما را كيست آن كه گو: ب

از خدا هيچ سرپرست  ند؟ آنان غيتان اراده ك ىرا برا ىبخواهد و يا رحمت

 .خود نخواهند يافت ىبرا ىو ياور 

ين واسطه فيوضات الهى چرا مجبور شد از پيوانش جدا شود و از ا •

، چرا فيض الهى به سراغ خودش نرسيد تا هم عملًا انظار مخفى گردد

هيمنت و  ،رهنماى مردم باشد و هم از شر دشمنان محفوظ و مصئون

 ؟  كندفاء تمجبور به فرار و اخا نتواند او ر  دشمن

و سلسله آنان با دوازده اند، نه بيش از آن و نه كمتر از آن، ئمه گر اا •

چرا آقاى خمينى دوازدهمين امام چهار ساله و غائب شده به پايان رسيده 

را به نام امام مسمى كرديد؟ مگر او همان امام دوازدهم غائب بود كه 

آيا  با باور شما تصادم دارد؟!!م سيزدهم كه كرد و يا اماظاهر شد و رحلت 

 ده درست نيست و يا اين تسميه؟!! حصر ائمه در عدد دواز 

ضمنا اين کيفر کردار امت اسلامى است که  مى نويسد: ناب رضائىج •

نه تنها از مسي ولايت و اطاعت امي المؤمنين على )ع( و فرزندان 
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کرد، و لزوم ان نيز اقدام آزار و قتل آنمعصومش روى بر تافت، بلکه به 

 نش سبب شد.خرين امام را براى حفظ جانهان زيستى آ 

 جازه بدهيد از شما بپرسم:ا

يفر براى تمامى مسلمانان يا تنها كسانى كه از اطاعت امي المؤمنين ك •

به مگر اين مغاير عدالت الهى نيست كه رو تافتند؟!!  عنه الل ّٰهرضي على 

يفر سنى ها كه از نظر شما مستحق كبكشد؟!!  گناه يكى ديگرى را به كيفر

را بيش از شما دوست داشته و از يزيد و  عنه الل ّٰهرضي اند هرچند على 

چرا شيعه هاى دوستدار على ولى يزيديان بيش از شما نفرت داشته باشند، 

ش را به اين كيفر مواجه ساخت؟ درد غيابت امام و اولاد عنه الل ّٰهرضي 

 دنمى چشى دوازده امام ىو آنهم شيعه ها ا شيعه هادوازدهم را كه تنه

 امام غائب باورى ندارند!به نه آنان كه 

يا مى دانى كه در ميان تمامى پيامبران تنها يكى مأموريتش را ناتمام آ  •

است، و بنابر  يه السلامعل؟ كه او يونس گذاشته و از امت خود كنار رفته

و از سوى ماهى بلعيده شد و  همين فرار مؤاخذه شد، به بحر انداخته شد

ّٰن ك إِنى باگر به اشت اه خود اعتراف نمى كرد و نمى گفت: لا إلِ ه  إلِا أ نت سبْح 

فرار از  !!كنت مِن  الظلِمِين  براى هميش در شكم ماهى باقى مى ماند

اشتباهى قابل مؤاخذه است نه امتيازى براى مردم و غائب شدن از مردم 

 رمايد:رابطه مى ف قرآن در اينيك داعى!! 
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از )پر  ىكشت ىبه سو  آن گاه كه .يونس از زمره پيغمبران بود يقيناً كه 
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بايست بر طبق  ىدچار سانحه شد و م ى)كشت، مسافر و كالا( گريخت

 كشى در قرعهپس  ،از سرنشينان به دريا انداخته شوند( ىقرعه، افراد

 ىاهپس م .شد كه قرعه به نام ايشان درآمد شركت كرد و از جمله كسانى
مسبحين اگر از زمره ، و كه مستحق  ملامت بود در حالى ،او را بلعيد

 .ماند ىتا روز رستاخيز م شمدر شك .بود ىنم)تسبيح گويندگان( 

به خاك پاى يونس عليه السلام نمى رسم، انسان عادى هستم، كه ن م

آى اى درج  مم در ليست سياه سىپس از تجاوز امريكا بر افغانستان نا

ايران را مخفيانه مريكايى ها تسليم كند، ن مى خواست مرا به اشد، ايرا

نخواستم براى حفظ جان خود در گوشه اى ترك كردم و به كشور برگشتم، 

ى بدون تحرك و فعاليت داشته باشم، جهاد عليه اشغالگران مصئون زندگ

ى امريكا قرار گرفتم، براى كشتن و صليبى را اعلان كردم، مورد حمله راكت

حمله  بر محل اقامتم يى ام چند مليون دالر جائزه تعيين شد،دستگ

كردند، با تمامى اين تهديدها و خطر ها اين را جرم و گناه پنداشتم كه 

تنها بگذارم و به دليل ترس از دشمن و حفظ جانم از مبارزه دست ملتم را 

عليه قلبم راه يافته داستان يونس  بكشم، هر گاه چنين وسوسه اى به

ترك سنگر مبارزه خوددارى ورزيده ام، در از در برابرم قرار گرفته و  مالسلا 

هزاران اين دوازده سال گذشته صدها مصاحبه صوتى و تصويرى داشتم، 

در ه به متعهدين حزب و افراد مؤثر در جريانات كشور فرستاده ام، نام

 كرده ام،منتشر صدها اعلاميه م هان اسلا كشور و جرابطه به حوادث مهم 

حضورم در جريانات كشور چنان طرح هايى براى حل بحران ارائه كرده ام، 

ى حالت علنى نيز كارى بيش از اين برايم مقدور نمدر پررنگ بود كه شايد 

سنگر مبارزه را چگونه باور كنم امام دوازدهم براى حفظ جان خود بود. 

   كامل پناه برده؟!!ترك نموده و به غيابت 
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ت وجود امام ينکه خوانندگان به اهمياى برامى نويسد:  رضائىناب ج

 -کربن ى پروفسور هانر به نقل قول ، برندى ع پيتشى نيب در جهان بيغا

" :ميپردازى م، داشته که با علامه طباطبائى در ملاقاتى -ى مستشرق فرانسو 

ه را يت الهيدارابطه هاست که ى ع تنها مذهبيده من مذهب تشيعقبه 

ى وستگينگهداشته و بطور استمرار و پ، شهيهمى برا، ان خدا و خلقيم

 !!!.. .داردى ت را زنده و پابر جا ميولا 

 عرض كنم:ر اين رابطه بايد د

ايد جناب رضائى اطلاع ندارد كه مستشرقين بدترين و خطرناكترين ش •

 ت در مورد اسلام وايجاد شكوك و شبهامأموريت شان م اند، دشمنان اسلا 

در وراء هر دامن زدن به اختلافات فكرى و مذهبى ميان مسلمانان است، 

اهداف ارائه مى كنند اسلام و تاريخ نظرى كه در رابطه به عقائد اسلامى 

عليه كتب زيادى در مورد اسلام، تاريخ اسلام، سيت پيامبر شومى دارند، 

به پيمانه اى و ترجمه كرده اند  ، به زبانهاى متعددى.. نوشته اند.و لامالس

اسلام و تاريخ آگاهى كمى از  هر كىمنتشر كرده اند، مسلمانان  نوسيع ميا

به آسانى درك مى اسلام داشته باشد و اين كتب را به دقت مطالعه كند 

رده اند، حقائق را تحريف كاين مستشرقين با چه مهارت و زيركى كند كه 

با چند كتب خود داده اند، ناآگاه گان انند خو نده اى به خورد سموم كش

لى همين جملات را وده اند جمله فريبنده توجه خواننده را جلب كر 
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مقدمه و ماسكى براى سمپاشى هاى شان ساخته اند، مثلاً گفته اند: محمد 

به خود  با اين جمله توجه يك مسلمان را( يك نابغه بود، عليه السلام)

چنان جلو برده اند و كار را سله بحث لسمتعاقب آن ولى رده اند، جلب ك
فقط  عليه السلامگمان كند محمد كه خواننده ناآگاه را به آنجا رسانده اند 

آن در خلال بحث و در خم و پيچ هاى حساس يك نابغه بود نه يك پيامبر، 

اعتقاد به پيامبر بودن  هكمطالبى را گنجانيده اند خيلى زيركانه اى به گونه 

كامل او به دين را زير التزام  و ، تقوىاو لند، شخصيت بلامعليه السمحمد 

سمپاشى  عليه السلامگاهى در رابطه به زندگى شخصى پيامبر ل ببرد. ؤاس

نى ا به حال كسمن ، عليه السلامكرده اند و گاهى در رابطه به ازواج پيامر 

، و بر اظهارات شرقين تبليغات مى كنندتأسف مى كنم كه به نفع اين مست

چون هانرى کربن فرانسوى اگر مستشرقى استناد مى كنند. غرضانه آنان م

از عقيده اهل تشيع در باره امام غائب حمايت مى كند و آن را وجه امتياز 

به اين همين كافى است كه بگوييم: اين باور خرافى  ؛اين مذهب مى خواند

بوده و خوش آيند نان سرسخت اسلام دشم براىدليل مردود است كه 

منافع اين خطرناكترين دشمنان اسلام بر آن تأكيد مى ورزند و  ؛تشرقينسم

آيا مى توان باور شان را در حمايت و تأييد از اين باور جستجو مى كنند!! 

كرد كه يك مستشرق فرانسوى عقيده به امام غائب را نه تنها مضحك و 

مذهبى مى  وجه امتياز يك فرقهرا قابل تأييد و ن خرافى نمى خواند بلكه آ 

  ؟!!!خواند

باور به امام غائب حرفى ديگرى ناب رضائى! آيا براى اثبات اهميت ج •

كجاى چيزى ديگرى براى گفتن ندارى؟! و حرفهاى يك دشمن خطرناك جز 

اهميت باور به امام غائب را اثبات مى اين مستشرق غرض آلود حرفهاى 

 كند؟!! 
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در هر جاىى از وق لخا مى آموزد: ارتباط ميان خالق و مبه مرآن ق •

زمين و در هر لحظه اى از لحظات زندگى تان ميسر است، خدا از رگ 

هيچ دعاء هر دعاء كننده را مى پذيرد، گردن تان به شما نزديكتر است، 

 بدانىى اگر مى خواهكسى براى رسيدن به خدا به واسطه اى نيازى ندارد، 

گون زندگى شخصى و از تو چه مى خواهد و در قضاياى گونا رتكه پروردگا

تى برايت دارد به قرآن رجوع كن، تمامى رهنمودهاى اجتماعى ات چه هداي

اقوال در قرآن و تمامى اين هدايات الهى الهى را در قرآن خواهى يافت، 

خلاصه شده، از پيامبر  عليه وسلم الل ّٰهصلی شارح و مفسر آن محمد 

 اطاعت از او اطاعت از خدا است.  كهعت كن ااط

عوض نقل قول از يك مستشرق  دخو  براى اثبات ادعاءبهتر نبود ا آي  •

اما اين كار براى تو ممكن ى؟ بر كدام آيه قرآن استناد مى كرددشمن اسلام 

هيچ نشانه و اشاره اى به امامت و ولايت كسى، نيست چون در قرآن 

 الل ّٰهرضي بوبكر، عمر، عثمان و على ا ، امامتعليه السلامجانشين پيامبر 

اگر باور به دوازده امام، امام زمان و مهدى مزعوم تان را نمى يابيم، ، عنهم

امام زمان اين همه اهميت را داشت بايد در قرآن اشاره صريحى در رابطه 

هر چه سعادت انسان در دنيا و آخرت به آن مربوط مى يافتيم، را به آن 

آخرين و  آيا كسى كه به قرآن به عنوانن كرده، يااست قرآن آن را ب

امورى وجود دارد كه مى تواند بپذيرد كه باور دارد  مكملترين كتاب الهى

قرآن به آن نپرداخته ولى سعادت و فلاح و نجات انسان به آن بسته 

بيان ) در قرآن مى خوانيم كه اين كتاب الهى تفصيلاً لكل شئاست؟!! 

امت ع امموضو اگر چنين است چرا به . است (مهميز تفصيلى در باره هر چ

رضي ، امامت على عليه السلاممنصوصى، حصر امامت در اهل بيت پيامبر 

و امام زمان نپرداخته، حتى تلويحاً نيز اشاره اى به  دوازده امام، عنه الل ّٰه
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ثلث آن را حفظ من قرآن را صدها بار تلاوت كرده ام، دو آن نكرده؟!! 

د در تفسي آن شاه مخصوصاً آياتى كهآن را ات آياكثر سي فتكرده ام، 

در خيلى از تفاسي عربى، اردو، فارسى و اختلاف ميان مفسرين بوده ام؛ 
در هيچ آيه پشتو مطالعه كرده ام، به شمول تفاسي معتبر نزد اهل تشيع، 

را كه تى آيا موارد نيافته ام، اين در را قرآن نه صراحتاً و نه تلويحاً اشاره اى 

و به  وانمود كرده اند عنه الل ّٰهرضي ه على در بار برخى از آخوندهاى شيعه 

نازل  عنه الل ّٰهرضي ادعاء كرده اند كه در رابطه به على رويت روايات شان 

يافته ام، و خيلى مضحك قبيح ، حيتعبي و تأويل آنان را تحريف صر ؛شده

مشكل آنان اين ه ام!! و به جسارت شان در تحريف اين آيات حيان شد

آيات قرآن را به نفع اند و آيت را فرع،  اصل گرفتهروايت را است كه 

از هر آيه معنى و تعبيى مى كنند، و تعبي روايات دستداشته شان تأويل 

هر چند را با تكلف بيون مى كشند كه با روايات شان همخوان گردد، 

رمز، مبهم و غي بيه كتاب قرآن را شادار به تحريف در متن آيات شوند، و 

از دسترسى عامه مردم بلند نده اند، كليد رمز آن را نيز قابل فهم خوا

و در اختيار ائمه شان قرار داده اند و گمان مى كنند كه جز ائمه ذاشته گ

اخته اند ساز قرآن كتابى هيچ كسى به زبان رمز گونه قرآن پى نمى برد، 

رمز ها تهيه مى از ه با استفاده هاى اطلاعات مهم سرى كشبيه دوسيه 

خيلى از كسى ديگر آن را نمى فهمد، استخباراتى بكه شجز مسئولين شود و 

الفاظ قرآن را به معنى غي متداول آن گرفته اند، به گونه مثال؛ مى گويند: 

مد و القمر اى على، شمس اى محليا ا !!!والشمس اى على والقمر اى فاطمه

نه ماه على است و معنى قمر محمد يا بلكه  آفتاب نهيعنى معنى شمس 

يۡتمُۡ ) به يكى از مثالها توجه كنيد: آيه !!!است فاطمهيا على لكه ب
َ
رَء

َ
 أ

ۡ
ل

ُ
 ق

ۡ
 إنِ

عِينِ 
َ 
ءٖ م

ٓ
م بمَِا

ُ
تيِك

ۡ
مَن يأَ

َ
رٗا ف

ۡ
و

َ
مۡ غ

ُ
ك

ُ
ؤ

ٓ
ا

َ
بَحَ م

ۡ
ص

َ
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روانى براى شما مى آب )روى زمين( شما )در زمين( فرو رود، چه کسى آب 

که فرمود:  امام باقر عليه السلام حکايت شده است در حديثی از«. آورد؟

هذه نزلت فی القائم يقول: ان اصبح امامکم غائباً لا تدرون اين هو فمن »
 و حرامه؟!!! الل ّٰهالسماء والارض وحلال  ياتيکم بامام ظاهر ياتيکم باخبار

ود ده و مى گويد: اگر امام تان غائب شيعنى اين آيه در مورد امام قائم آم

دانيد در كجا است پس چه كسى امام ظاهرى براى تان خواهد آورد  نمى و

يعنى  تا اخبار آسمان و زمين و حلال و حرام خدا را براى تان بيان كند!!!

آيه آب نه بلكه امام زمان است و معنى غور فرو رفتن در  مراد از ماء در

ه و سالها در حاليكه اين آيه در مكن امام است!!! زمين نه بلكه غائب شد

و سالها قبل از  عنه الل ّٰهرضي با على  عنها الل ّٰهرضي فاطمه  قبل از ازدواج

تولد جد مهدى نازل شده و مخاطب آن مشركين قريش است نه مسلمانان، 

در ضمن آياتى نازل شده كه در آن دلائلى از طبيعت در برابر مخاطبين  و

يز زمين و آسمان است، ر گرفته كه ثابت مى كند خدا مالك همه چقرآن قرا

م زمان را هيچ انسان خردمند و سالم العقل نمى پذيرد. از تطبيق آن بر اما

فضا  پرنده هاىى كه در آسمان پرواز مى كنند و خداوند آنها را در

از شما را نگهميدارد، از دادن رزق به انسان و اين كه اگر خداوند رزقش 

از اعطاء چشم، گوش و قلب  چه كسى به شما روزى خواهد داد،از دارد ب

بحث مى كند، اين آيه صد در صد شبيه آيه همين سوره است .. .به انسان

  :كه مى فرمايد
ْ
م

َ
 أ

ْ
كمْ إنِ

ُ
زُق

ْ
ذِى يرَ

َ 
ا ال

َ
ذ

َ
 ه

ْ
ن

َ 
م

َ
ٍ وَ أ

 
توُ

ُ
وا فى ع

ُ  
ج
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ُ
ه

َ
ق

ْ
سك رِز

ورٍ 
ُ
ف

ُ
و روزى اش را روزى دهد اگر ا كيست آنكه بشما :21 الملك: *ن

 . فرو رفتند (از حق)رار نه بلكه در سركشى و ف بازدارد،

روشن و كتاب مبين،  ؛كه قرآن به زبان خود قرآناست ين در حالى ا •

چهار آيه قرآن به گونه مكرر و با خوانده شده،  قابل فهم و آسانروشنگر، 
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 و آسان است،  تأكيد زياد مى فرمايد كه قرآن براى پند گرفتن سهل
ْ
د

َ
ق

َ
وَ ل

 
ُ
ق

ْ
ا ال

َ
ن

ْ
هَ يسَر

َ
رِ ف

ْ
ِك

 
 للِذ

َ
ان

َ
ء

ْ
كرٍِ ر

َ 
د

ُ  
 مِن م

ْ
اين آيه چهار بار به اين شماره ها  : ل

قرآن مترادف  معقد خواندندر سوره القمر آمده، آيا  40و  32، 22، 17
كتابى كه بر پيامبر امى نازل شد و مخاطب نخستين تكذيب قرآن نيست؟!! 

رفعت ادبى اش به با تمامى جلال و عظمتش و با آن همه ، آن قوم امى بود

يكى از معانى نزول قرآن همين پايين آورده شده، مستوى درك قوم امى 

قرآن مبين را درك  همينها پيامقومى كه خواندن و نوشتن بلد نبود، است، 

ى دنيا رساندند، مكردند، به حرف حرف آن ايمان آوردند، و آن را به تما

زرگ به قرآن است، مض و مبهم بودن به قرآن انتساب عيب باغانتساب 

نويسنده اى كه كتابش غامض و پيچيده باشد نويسنده ناموفق است، 

معقد باشد شاعر ناكام است، سخنرانى كه سخنانش براى شاعرى كه شعرش 

هر كتاب اكثريت مخاطبينش غي قابل فهم باشد سخنران ضعيف است، 

و ص است بل فهم براى مخاطبش يك كتاب ناقغامض و پيچيده و غي قا

يم، و قرآن اين كتاب خداى حكيم از كن نافهم و غي حنده آن انسانويس

نه در اين عيب منزه و مبراء است، مخاط ب قرآن الناس اند نه خواص، 

قرآن آيه اى مى يابيم كه دال بر معقد و مبهم بودن قرآن باشد، نه در 

ده كند، حديثى را مى يابيم كه اين معنى را افا عليه السلاماحاديث پيامبر 

به معنى الفاظ قرآن را را نمى يابيم كه ، هيچ مفسر غي شيعه هيچ صحابى

غي متبادر آن گرفته باشد و معنى آن را به كدام رمز خارج از قرآن مربوط 

خوانده باشد، هيچ كسى نگفته كه معنى الشمس غي از آفتاب چيزى ديگر 

الضحى، الليل،  الارض، السماء، الجبل، النجم، السحاب،است، القمر، 

در قرآن آمده خود ... به معنى اى غي از معانى متبادر و معروف .نهارال

اشيايى بحث مى كند كه در جز در موارد معدودى كه قرآن از است، 
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قاموس انسان لفظى براى آن وجود ندارد و ناچار از طريق تشبيه و با 

عرش، ن چو اى اشياء محسوس و مشهود معرفى شود، الفاظ وضع شده بر 

در تمامى قرآن يك آيه نيز وجود ندارد رش، فرشته و بالهايش...، استوى بر ع
، فاطمه، حسن، حسين، دوازده امام، عنه الل ّٰهرضي كه در رابطه به على 

هيچ مفسر صدر اسلام، از دور صحابه  باشد.و امامت منصوصى  امام زمان،

و هيچ يكى ن نخوانده اند، كدام آيه قرآن را مربوط اينااز آنان، و ادوار بعد 

و كليد  رمزمعانى غي متبادر دارد و با استفاده از كدام نگفته كه اين الفاظ 

 آن مى توان به معنى آن پى برد. 

ر حالى كه حقيقت غي از اين است، خداى رحمن كه دين را براى د

زبان مردم و با كلمات  فاظ واضح، بهفرستد، با الى تنظيم زندگى انسان م

خودشان و ماحول ملموس و محسوس شان با آنان تكلم وج آنان درباره مر 

كند و ى كند، خوب و بد و مفيد و مضر زندگى را به آنان نشاندهى مى م

راه خوب زيستن، خوب مردن، خوب انديشيدن و درست فهميدن را به 

آورد، به حدى ى م (پائين( )زمين) به (آسمان)آموزاند، دين را از ى آنان م

قابل فهم شود و حتى حامل آن يك  (امى)اى مردم آورد تا بر ى ن مپائي

باشد ولى پس از سپرى شدن مدتى و كنار رفتن حاملان راستين و  )امى(

نخستين، بتدريج اين دين قابل فهم براى همه كه سر و كارش با تنظيم 

ى ن را در انحصار خود مكه ديافتد ى زندگى مردم بود، بدست كسانى م

گويند: ى به مردم مراى كسب معاش مى سازند، آن حرفه اى ب ازو گيند، 

توانند مستقيماً به دين ى اين دين فقط براى ما قابل فهم است، ديگران نم

رجوع كنند و به اسرار و رموز آن پى ببرند، زبان خدا را فقط آنان بلد اند، 

 با خدا صحبت كنند. دين سهل و (ن هاجماتر )ديگران بايد ذريعه اين 

سازند، دينى كه با تنظيم امور زمين سروكار ى و دشوار م آسان را پيچيده
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كند، ى شود كه فقط درباره آسمان صحبت مى داشت به دينى تبديل م

خدا دين را از آسمان به زمين فرود آورده بود، ايشان از زمين به آسمان 

 (ىام)نباشد. دينى كه همه قابل دست رسى  برند، بجائيكه براىى بالا م
شود كه فيلسوف ها از ى را حمل كند، به دينى تبديل متوانست آنى م

درك الفباى آن عاجز اند. دينى كه درباره طبيعت بحث داشت به دينى در 

آيد كه فقط درباره خارق العاده ها و جريانات ماوراى طبيعت نجوى ى م

ا از طبيعت، ن العاده هاى موهومى، بريدهكند، دين مجموعه از خارق ى م

شود، همه الفاظ واضح كه ى م، غامض و غيقابل فهم ممردآشنا براى 

درباره اشياى ملموس و مشهود آمده، محكم و غيقابل تأويل بوده، معانى 

كند، غي از معانى كه در قاموس مردم براى آن ى جديدى براى خود كسب م

 ستارگان، آسمان ها،از آفتاب، مهتاب،  شوند، اگر كتاب خداى يافت م

كوهها، درياها، ابرها، باران... و هرچه در اين طبيعت است بحثى زمين، 

گردد كه عامه مردم از آن ى دارد، معانى همه اين الفاظ غي از آن چيزى م

دين )فهميده اند، بايد معناى اصلى و مطابق مذهب اين الفاظ را از

غي آن بجويند، در  )بطن كلمات(و آگاه به  (ناسرار دي)آگاه به  (فهمان

كنند!! اين ى شوند، و دين را بشكل نادرست تعبي مى دچار مغالطه م

پديده شوم را كه عده اى مكار، دين را به اين منظور غامض و پيچيده 

دهند كه در انحصار آنان بماند و عامه مردم از فهم آن احساس ى جلوه م

د و ود خود را بنام دين به خورد مردم بدهنعجز نموده، نظرات غرض آل

ه مردم براى فهم )بطن كلمات( كتاب خدا به آنان رجوع كنند، قرآن عام

 چنين ترسيم مىكند:
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ى گروهى از آنان زبان شانرا بر نوشته و كتاب )خودشان( چنان م و

پيچانند كه آنرا از كتاب)خدا( بحساب آرى، در حاليكه جزء كتاب خدا 

ست، در حاليكه از سوى خداگويند: اين گفته ها همه از ى نيست و م

 دانند!!ى بندند در حاليكه مى سوى خدا نيست، و بر خدا دروغ م
كنيد كه اين گروه مكار، گفته ها و نوشته هاى خود را ى شاهده مم

كنند و تعبي و تفسي غرض آلود خود را تفسي و ى به كتاب خدا منسوب م

ى ته مرتكب مو دانس اين افتراء دروغين را عمداًى خوانند، تعبي الهى م

شود و ى دانند كه نه در كتاب خدا چنين گفته اى سراغ مى شوند، خوب م

 كنند.ى نه مدعاى كلام خدا همانست كه ايشان ادعا م

 

 

 

 مسلمانان اختياربه قرآن انتخاب امي و امام را ايد متوجه باشيم كه ب

را اهل آن سپارند، ين امانت را به اهل آن ببه آنان دستور داده تا اگذاشته، 

است كه از لحاظ فكرى و عملى شايسته اين اهل آن كسى نيز معرفى كرده، 

 الل ّٰهرضي در روشنايى همين آموزه هاى قرآنى بود كه صحابه باشد، منصب 

پس  را، هعن الل ّٰهرضي وبكر نخست اب عليه السلامپس از رحلت پيامبر  عنهم

 عنه الل ّٰهرضي و بعد از شهادت او عثمان را  عنه الل ّٰهرضي  از وفات او عمر

را به عنوان امي المؤمنين انتخاب  عنه الل ّٰهرضي را و پس از شهادت او على 

لقب امي المؤمنين را همه در مسجد و پس از بيعت صحابه رسماً كردند، 
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عت امى خلفاى قبل از خود بيبا تم عنه الل ّٰه رضيعلى كسب كرده اند، 

رضي على ب آنان نه او و نه كسى ديگر گفته است كه كرده، در اثناى انتخا

در  عليه السلاماست و يا اين كه پيامبر  عليه السلامجانشين پيامبر  عنه الل ّٰه
در  عليه السلاماگر پيامبر و او را نائب خود خوانده، او وصيت كرده  دمور 

ز صحابه با ناً كه احدى ااى مى كرد يقيتوصيه ائب و جانشين خود اره نب

بنى  هو هرگز ضرورت آن پيش نمى آمد كه در ثقيف، آن مخالفت نمى كرد

، به بحث بپردازند، آراء مختلف ارائه كنند، و در پايان ساعده جمع شوند

مسجد ن در رضايت دهند، و فرداى آ  عنه الل ّٰهرضي امارت ابوبكر بحث به 

ابوبكر داء مراسم بيعت از ا جمع شوند و مراسم بيعت انجام شود و پس

ما امروز و پس از تعيين گرديد.  الل ّٰهخليفه رسول به عنوان  عنه الل ّٰهرضي 

حديثى از سپرى شده وقتى  عليه السلامده قرن از رحلت پيامبر ر آن كه چها

عليه قول پيامبر اين  يم كهرا مى شنويم و متيقن مى شو عليه السلامپيامبر 

عليه و آراء خود را كه با قول پيامبر  ن را مى پذيريماست بى درنگ آ  السلام

كه كرد چگونه مى توان باور مغايرت داشته باشد دور مى اندازيم،  السلام

يا كسى ديگر توصيه اى كرده  عنه الل ّٰهرضي در مورد على  عليه السلامپيامبر 

 ده اند؟!! ولى صحابه مخالف آن عمل كر 

 

 

( و پس از ع)يت حضرت مهدي صورت و سناب رضائى زير عنوان ج

صاحب علم ى حضرت مهدصورت و چهره او مى نويسد:  نبه تصوير كشيد
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ن امام است ينهمى و  .امبران استير پيار است و دارنده ذخايو حکمت بس

مطلق و خاتم  ولى .ب استيغان )ع( اکنون از نظرها ياز نسل امام حس

  .اکبر است و انقلابى اء و قائد جهانىيصاو  اء و وصىياول
 ه ايشان مى گوييم:ب

و مرجعى ديگر  استاد، از مادر، پدريا لم انسان اكتسابى است، ع •

علاوه بر مراجع بران پيامو يا از تجارب خود مى آموزد،  كسب مى كند

انسان  ىعلماندوخته هاى ند، علم مى كن كسبنيز از طريق وحى مذكور 

اگر حقيقت اين است و نه چيزى ديگر پس به ه مى شود، به تدريج افزود

من بگو كه امام مهدى از كدام مرجعى كسب علم و حكمت كرده، او كه 

در چهار سالگى از آغوش پدر و مادر محروم شد، هيچ استادى نيز 

قطع شده و وى  عليه السلامنداشت، سلسه وحى نيز پس از رحلت محمد 

نه صاحب علم و حکمت بسيار و مهدى چگو پس امام خاتم الانبياء است؛ 

آيا شاهدى داريد كه ثابت كند او داراى علم يامبران شد؟!! ر پئدارنده ذخا
يك اثر و نشانه از علم و حكمت بسيار او در و حكمت بسيار است؟! آيا 

اين حرفها و انتساب هر صاحب عقل و ايمان مى داند كه اختيار داريد؟!! 

مذهبى نشأت كرده و هيچ ارزش  كور و كر از تعصبات ها و ستايشها

       ندارد.علمى دينى و 

رواياتى داريم اهل سنت برخى از كتب حديث ر رابطه به مهدى در د

اكثر كه با روايات اهل تشيع به گونه جدى و عميق تعارض و تفاوت دارد، 

 ت است: اشبيه اين رواي سنتروايات اهل 
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 رواه ابوداؤد                                                                       

مى انگيزد كه قيناً كه خداوند در رأس هر صد سال كسى را براى اين امت ي
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 دينش را براى آن تجديد كند.
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ْ
 مصنف ابن ابى شيبه« مَر
ز ابن سرين روايت شده كه گفت: مهدى از اين امت بوده و او همان ا

به او  عليه السلامامامت مى كند )عيسى  ار كسى است كه عيسى پسر مريم 

 .(كندتداء مى اق

به مهدى از يك سو در باره كسى است در رابطه وايات اهل سنت ر 

به ظلم و فسادى كه كه در آخر زمان و قبل از قيام قيامت ظهور مى كند، 

عدل فراگي را در تمامى دنيا بر پا تمام دنيا را فرا گرفته پايان مى بخشد و 

رج از صحاح سته خاو بيشتر در كتب غي معروف د و از سوى ديگر مى كن

 .است آمده

ون و مكان، واسطه ميان تشيع مهدى را صاحب زمان، مالك ك هل ا

عادى ولى يك يك انسان اهل سنت او را اما خدا و انسان مى خواند 

منصوصى غائب امام او را اهل تشيع  و مجاهد مى خوانند،پيشواى صالح 

ت كرده اند، ولى اهل و باور خرافى انتظار براى ظهور او را بدعد مى خوانن

را يك  انتظارعقيده و به امام غائب و منصوصى باور ندارند  نه تنهاسنت 

بدعت منفور مى خوانند بلكه انتخاب امام و پيشوا را از وجائب و 

مسلمانان و متحد زندگى در جماعت  مؤمنان مى دانند ودينى مكلفيتهاى 

د هر كى بدون بيعت قدنمعتا يك فريضه مى خوانند و با امي صالح ر  بيعت

 ت مرده است.يبميد به مرگ جاهلضر با امام حا
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وب است اين روايت اهل تشيع را نيز به بررسى بگييم كه جناب خ

ى ز يگفت انگش اتياز روارضائى بر آن استناد كرده است، او نوشته است: 

است که از حضرت امام ى خبر ، آمده است (ع)ى که در مورد حضرت مهد

ن يدر ا .سال قبل 1290نقل شده و مربوط است به  (ع)محمد باقر 

که ، ىيپر صداى بر مرکبها، ىمهد" :نديگوى م (ع)ت حضرت باقر يروا

همه ، شود و به آسمانهاى سوار م، ه شده استيآتش و نور در آنها تعب

حمد باقر )ع( گفته شده ام مت اميز در روايو ن .کند "ى ا سفر مسمانهآ 

 .آباد و محل سکونت است، شتر آسمانهاياست که ب

و از جناب رضائى  كمى درنگ كنيمياييد در برابر اين روايات ب

 بپرسيم:

و ؟!! ف و مسخره نساخته ايدر  ح  يا اين روايت را به تقليد از بايبل مُ آ  •

باقر نه بلكه باور هاى خرافى امام  ى دهد كه مؤسس اينآيا اين نشان نم

عرش و فرشته بايبل گاهى بن سبا مى باشد؟!!  الل ّٰهعبدىى چون يهودى ها

شبيه اين روايت عيناً كه خداى بايبل برآن نشسته است هاى حامل عرش را 

الا به سوى برا همينگونه به  عليه السلامگاهى الياس به تصوير مى كشد، 

گاهى در رؤياى حزقيال و گاهى در مكاشفه يوحنا برد، مى آسمانها 

دايى را به تصوير مى كشد که آتش و نور در آنها تعبيه مرکبهاى پر ص

 شده!!! 
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نسان تا حال و با تمامى پيشرفتهاى علمى اش و وسائلى كه در اختيار ا •

اه گذشته و به مريخ عملاً از م، اى آباد شبيه زمين را نيافته ستارهدارد 

تا با تيلسكوپهاى بزرگى چون حبل  آبادى اى را مشاهده نكرده، رسيده ولى

نشانه اى ولى كناره هاى كهكشان مربوط نظام شمسى ما را مشاهده كرده 

آيه اى را نمى در قرآن نيز  از آبادى، آب و موجود زنده را در آن نيافته!!

اغ داريم آياتى را سر ديگر باشد، البته اجرام يابيم كه دال بر وجود آبادى در 

، ولى دقيقاً نمى توان گفت كه كه به وجود حيات در آسمانها دلالت دارد

 . ت زنده ديگر نيزمراد از آن تنها فرشته ها اند يا موجودا

د از اقطار آسمان و زمين نرآن مى فرمايد: جن و انس نمى توانق •

 باشهاب ثاقب و در دل زمين  ادر بالا بد ناگر اين تلاش را بكند، نبگذر 

ذوب مى كند، توان و امكان فلزات را د شد كه نمواجه خواهحرارت بلندى 

سوره الرحمن  35-33ات آيد يافت. ننخواههيچگاهى را دو اين عبور از 

باور به اين كه مهدى سوار بر مركبى پر  همين مطلب را افاده مى كند.

 ر خرافى متعارض با رهنمودهاىو آتش به آسمانها مى رود باو ى نور صدا

    قرآن است.

تأسفانه اهل تشيع رواياتى از اين قماش را مبناى مذهب گرفته اند، م •

اعتنائى به اين نكرده اند كه اين روايات نه با عقل مى خواند و نه با 

رهنمودهاى قرآن!! شايد اين مثال شما را در درك چگونگى اين روايات 

ا را يكى از آخوند هلويزون دولتى ايران سخنرانى روزى از طريق تكمك كند: 

 الل ّٰهرضي ضمن ستايشهاى مبالغه آميز و افراطى از فاطمه مى شنيدم كه 

در سفر  عليه السلاممى كرد: پيامبر استناد اين روايت مضحك  هب عنها

آن را به وى  عليه السلامجبرئيل معراج ميوه اى از بهشت با خود آورد، 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

 

ىامام مهدى و باورهاى خراف                                                  45    

رضي خديجه در اين مدت با روز آن را نزد خود نگهداشت، چهل داده بود، 

همبستر نشد، شب چهلم اين ميوه بهشتى را تناول كرد و در  عنها الل ّٰه

عليها السلام همان شب با خديجه عليها السلام همبستر شد و نطفه فاطمه 
اين در حاليست كه  بسته شد!!در همين شب و از همين ميوه بهشتى 

ائل سال دوازدهم بعثت اواخر سال يازدهم يا او به ط مربو قضيه معراج 

سوره الإسراء و آيات مربوط معراج يك سال قبل از هجرت نازل است، 

سالها قبل از قضيه معراج وفات كرده بود و  عنها الل ّٰهرضي خديجه شده، 

آيا خيلى حيت آور نيست به سن بلوغ رسيده بود!!  عنه الل ّٰهرضي فاطمه 

روايت و به جاى آن كه اين  ن حقائق را ناديد بگيدمى ايكه انسانى تما

 به ديوار بكوبد آن را مبناى مذهب خود قرار دهد. را جعلى و مضحك

 

 

 

يم كرده، غيبت صغرى و ناب رضائى غيبت امام را به دو مرحله تقسج

ى و اين در اصل تصحيح اشتباهات در روايات شان و پيشگوي غيبت كبرى،

ل روايات آنان مدعى بود كه امام مهدى در در اصبوده،  هانادرست آن هاى

ال هفتاد هجرى ظهور خواهد كرد، چون اين سال فرارسيد ولى ظهور س

سال هجرى تحقق مى يابد،  140گفتند در سال مزعوم تحقق نيافت، 
گفتند غيبت دو مرحله اى ناچار ولى ظهور رخ ننمود،  ى شدمذكور نيز سپر 

كرد و غيبت كبرى كه تا زمان غيبت صغرى كه هفتاد سال دوام  است،

جناب رضائى تحت عنوان غيبت کوتاه مدت يا غيبت نامعلوم ادامه دارد!!! 
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د ينجاميش از هفتاد سال بطول نيبى بت صغر يمدت غمى نويسد:  ىصغر 

به محضر حضرت ، خاصبان ين مدت نايکه در ا 329تا سال  260از سال 

ى ت را به مردم مسؤالا و و پاسخ نامه ها ، دنديرسى )عج( مى مهد
، را داشته اند (دن به محضر امام )عجيبان خاص که افتخار رسينا .رساندند

ب خاص ين ناينخست .باشند که به " نواب خاص " معروفندى چهار تن م

 260سال که ظاهرا بعد از  .استى د اسدي)عج( عثمان بن سعى مهد

م دهم و امام ران و شاگردان مورد اعتماد امااياز او ، وفات کردى هجر 

محمد بن عثمان  .افته بوديه امامت پرورش ير سايازدهم بود و خود در زي

د است که در يفرزند عثمان بن سعاست او ب امام )ع( ي و ناين سفيدوم

ابت و سفارت ين .وفات کرد و در بغداد بخاک سپرده شدى هجر  305 سال

 ىوح نوبختن بن ر يحس .ديل سال بطول انجامک چهينزدعثمان محمد بن 

ى بن محمد سمر  على .فوت کردى هجر  326بود که در سال  ين سفيسوم

در گذشت ى قمر ى هجر  329ب امام است که در سال ي و ناين سفيچهارم

مردم با واسطه ارتباط ى بت صغر يدر دوره غاينها  .و در بغداد دفن شد

 .ع بودندى ه حضرت مهدليب و حل مشکلات آنها بوسيامام غا

  رضائى عرض مى كنم:ه جناب ب

گر اين نائبان براى تمامى مردم معلوم بود و از طريق آنها با امام ا •

مهدى تماس مى گرفتند، طبعاً بايد امراء عباسى نيز آنان را مى شناختند، 

آزاد را آن چرا نپرداختند،  به دستگيى آنانسؤال اين جاست كه چرا 

اس داشته و پيامهاى مهدى مردم بدون مانع و ترس و بيم تم گذاشتند تا به

را به آنان برسانند؟! چرا يكى از آنان را دستگي نكرد و زير شكنجه نگرفت 

د و از اين طريق خود را به كسى برسانند كه نتا آدرس مهدى را از او بگي 

ثابت  ادعاء تو دو مطلب را اقتدار آنان را تهديد مى كرد؟بنا بر ادعاء تو 
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يا حكام  -2با اين مشخصات وجود نداشت،  يا اصلاً كسى -1مى كند: 

، بمن بگو كدام يكى ندنائبانش احساس نمى كردو عباسى خطرى از ناحيه او 

ما هر دوى اين احتمالات را وارد مى  از ايندو احتمال قطعى را مى پذيرى؟
 .خوانيم

آيا مكتوب اند؟!! ردم چگونه باور مى كردند كه اينها نائبان مهدى م •

اگر چنين نيست كه و امضاء مهدى در اختيار داشتند؟!! رسمى با مهر 

دليل باور شان چه بود؟!! آيا يك نسخه از نامه هايى كه يقيناً نيست پس 

 الاقل علىآيا و  ؟!مردم به مهدى و مهدى به آنان فرستاده در اختيار داريد

ريد كه چنين نامه اى را در آدرس كسى را مى توانيد با ما در ميان بگذا

يار دارد؟!! اگر چنين نامه اى وجود مى داشت يقيناً كه پيوان اين امام اخت

به جدى هدارى اش اهتمام گزمان اهميت زيادى به آن داده و در حفظ و ن

ت، ولى چه كنيم و حال نسخه هاى زياد آن وجود مى داشخرچ مى دادند 

ضاء او ى از امام زمان را با مهر و امكه تا حال هيچ كسى نگفته كه نامه ا
  در اختيار دارد!!!! 

ابت يو نى بت کبر يا غيبت دراز مدت يغناب رضائى زير عنوان )ج

و تاکنون ، آغاز شدى بت صغر ين دوره بعد از زمان غيا( مى نويسد: عامه

به دست ى ج( ضابطه و قاعده ا)عامام ، ابت عامهيدر زمان ن... .ادامه دارد

در همه ، ن ضابطه و قاعدهکه آ  فرد شاخصى، تا در هر عصر داده است

 ولى، امامى ابت از سو يب عام امام ع باشد و به نينا، ابعاد بر او صدق کند

وند امام يپى چ دوره ايدر ه، نيبنابرا... .اين و دنيجامعه باشد در امر د

ابت يکه دوران ن، زياکنون ن .خته نشده و نبوده استيمردم گس)عج( با 

ن بوده است يدى ه و دانايط فقيهمه شرا ىکه داراى عالم بزرگ، عامه است

د و مردم به او ي گى در راس جامعه قرار م، را داردى ط رهبر يز شرايو ن
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ابت از حضرت يه " است به نيت شرعيکنند و او صاحب " ولا ى مراجعه م

نست يش اعتقاد ما اين دوره آزمايدر ا، بهر حال ولى، نيع( بنابرا)ى مهد

زنده است و نهان از ، ت خدا و حفظ اوعج( به قدر )ى که حضرت مهد
ظاهر ، تام " حاصل شودى که " اقتضاى روز ، کندى مى مردم جهان زندگ

 !!!... خواهد شد

 ز جناب رضائى چند سؤال جدى دارم:ا

نائبان مشخص متوقف شد و جاى آن را وضع را سلسله تعيين چ •

شنائى تا در رو  تشخيص مردم گذاشته شدشرائط گرفت و انتخاب نائب به 

اگر ؟!! شرائط و ضوابط وضع شده صاحب )ولايت شرعيه( را انتخاب كنند

بگوييم كه در گذشته نيز نائب مشخص و تعيين شده از سوى مهدى اصلًا 

اين را نيز در نظر داشته باشيد  يد كرد؟وجود نداشت چگونه آن را رد خواه

نيستند، نواب مشخص از سوى مهدى موافق  كه اكثريت اهل تشيع با ادعاء

  تنها يكى از فرقه هاى دوازده امامه به اين باور اند.

ر صورت عدم موجوديت نائب امام، نائبى كه خودش او را تعيين د •

مردم از غياب چنين نائبى در كرده، و با او ارتباط بالمواجه داشته باشد، 

نموده و حل مشكل مى چه طريقى با امام مهدى غائب ارتباط برقرار 

همام طريق عاميانه و افسانوى و با انداختن نامه ها در يكى از  ازكنند؟!! 

آيا ادعاء ارتباط با امام غائب كذب محض نيست، را؟!! غار هاى سام

 مضحك و خنده آور نيست؟
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ان و يدر ادت ياعتقاد به مهدوويسنده اين افسانه تحت عنوان )ن

در ى اعتقاد به دوره آخرالزمان و انتظار ظهور منجد: ( مى نويسمذاهب

و ، ان نبوت عمومايو مدعى حيمس، ىزردشت، ىهودي گر ماننديدى نهايد

قبول همه ک اصل مسلم مورد يبه عنوان ، خصوصا، ن مقدس اسلاميد

ان و يعيعج( فقط مربوط به ش)ى ده به ظهور حضرت مهديعق .بوده است

، ىحنف، ىمالک) از مذاهب اهل سنتى ر ايبلکه بس ،ستيع نيعالم تش

ن يا، ن اصل اعتقاد دارند و دانشمندان آنهايبه ا (...و و حنبلىى شافع

را  (غمبر)صيث پيفراوان خود آورده اند و احادى موضوع را در کتابها

 .دانندى ح ميمتواتر و صحى ثهاي)عج( از حدى درباره مهد

  دارم:حضر ايشان عرائضىم

جى در دينهاى ديگر نه بلكه در دينداران ديگر نتظار به ظهور منا •

يهودى ها، زردشتى ها و مسيحى ها وجود داشته، اما نه به گونه اى  مانند

ريشه هاى عقيده انتظار به اگر ، كه ميان اهل تشيع وجود داردمضحكى 

واهد شد ناجى موعود را در تاريخ امم گذشته بررسى كنيم براى ما ثابت خ

ر از يهوديت و مسيحيت دارد، يهودى ها و مسيحيان و كه سابقه ديرينه ت

س از آنها سائر مذاهب جهل زده و شرك زده از آنان اقتباس كرده اند، پ

بودايى ها در باره بودا به اين عقيده اند كه بودا پسر خدا است، ناجى 

روح  دوش كشيد، مردم از دشواريها و مشكلات است، بار گناهان آنان را به
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در ا آمد، كرد و به شكل بودا به دنيحلول مادر بودا )مايا( سد ر جالقدس د

لشكرهاى آسمان اظهار مسرت كردند و فرشته ها سرود روز تولدش 

در او دميده و دانشمندان او را شناختند كه روح خدا  حكماسرائيدند، 
ش به سجده روزى وارد بتكده شد و تمامى بت ها در برابر بودا شده، 

ان زندگى اش نورى بر او نازل شد و سرش را احاطه كرد، در پايافتادند، 

ساطع شد، كسانى كه او را ديدند گفتند: او يك انسان نورى عظيمى از او 

با جسدش به نه بلكه خداى بزرگ است، زمانى كه مرد پيوانش گفتند: 

باره به زمين پس از آن كه كارش را در زمين تكميل كرد، دو آسمان رفت، 

به آن عنايت كند، بودا ازلى است، از نور صلح و بركت  برمى گردد تا

 ساخته شده... 

ى مسيحيت مذاهبقبل از روم ر اطراف بحيه در اقوام ساكن د •

سربرآورد كه به معبود سرى و مخفى باور داشتند، و گمان مى كردند كه او 

شده، از ميان مذاهب  مرده و دوباره زندهكل يك انسان زيسته است، به ش
پيوان اين بيش از ديگران كسب شهرت كرده، متراس مذهب  مذكور

، دو ك جوان قهرمان و يك معبود بمتراس يبودند كه عقيده اين مذهب به 

به برده شد، اكنون در آن جا آسمان مستمندان كمك مى كرد، به سوى  به

 بر مى گردد!!  انش اهتمام دارد، دو باره از آسمان به زمينمنافع پيو 

در رابطه به ناجى منتظر و مسيحى ها متراس پيوان  ،ى هاودايب •

آمده، كارهاى دنيا  ى منتظر آنان نخست بهناجباورهاى يكسان دارند، 

رفته، دوباره آسمان بزرگى انجام داده، وفات كرده، دوباره زنده شده، به 

نكرده، در  ظهوريهودى ها تا هنوز منتظر به زمين بر مى گردد، ناجى 

ى ها انجام يهودارهاى بزرگى براى كولد خواهد شد، متى مناسبزمان 

د، به خواهد داد، ناجى منتظر اهل تشيع در چهار سالگى غائب ش
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وند متعال امور تمامى عالم را به خداا حال زنده است، تسوراخى پناه برد، 

به ها را از طريق او و به وساطت و شيعه عاء هاى داو مفوض كرده، 

ى ظهور مى كند، تمامى دشمنان مناسبزمان مى پذيرد، در شفاعت او 
يان حال شما خود قضاوت كنيد كه در مشيعه ها را از دم تيغ مى كشد!! 

مخالف عقل بيشتر و بيش از بقيه خرافى تر اين گروهها باورهاى كدام يكى 

 است؟!! 

ان در رابطه شى ها عقائد شرك آلود يهودد كه مسيحى ها و فرمايمى رآن ق

 به عاريت گرفته اند: را از اقوام كافر قبل از خود  منتظربه ناجى 

 وَ 
َ
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ير پسر خدا است و ترسايان گفتند: مسيح پسر خدا يهوديان گفتند: عُز  

بيش نيست و  و ادعائى)گويند ى است كه آنان به زبان مى ين سخن، ااست

آن را گفته است و نه ى نه هيچ پيغمبر  .باشدى نم بر دليل و برهانىى مبن

اين گفتار( آنان به گفتار  .آمده استخدا ى از سو  چ كتاب آسمانىدر هي

كه پيش از آنان همچنين مى گفتند، خداوند كافران را  ماندى كافرانى م

دروغ مى گويند و چگونه از حق با وجود اين )نفرين و نابود كند چگونه 

 بازداشته مى شوند ؟ ! (به دور مى گردند وى همه روشن

و كفار قبل از آنان ه قرآن يهودى ها، مسيحيان شاهده مى كنيد كم

انسانى را در جايگاه خدا مى خواند كه را در اين گمراهى يكسان و همفكر 

آستانه ديگرى جز خدا جستجو مى كنند، در نجات شان را قرار داده اند، 

دامن انسانى را مى گيند و از او طمع رسيدن به آرمانهاى خود را دارند، 

خداى همواره انسان مشرك ، ز شخصيت پرستى نشأت كردهشرك همواره ا
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انسانى زنده يا مجسمه و مقبره او قرار داده،  پنهان از ديده ها را در چهره

دا و انسان و وسيله تقرب يا او را جانشين خدا خوانده و يا واسطه ميان خ

 باور كنيد اگر قرآن بعد از تأسيس گروه شيعه معتقد به امام زمانبه خدا!! 
ن فقره را نيز مشاهده مى كرديم كه )و قالت نازل مى شد در اين آيه اي

(، زيرا يهوديان و مسيحيان در باره عزير و مسيح الل ّٰهمهدى ابن الشيعة 

    عليهما السلام همان باورى را داشتند كه شيعه در مورد مهدى دارند. 

امبر مژده بعثت آخرين پيدر تورات و انجيل ايد متوجه باشيم كه ب

ه شده، يهوديان و مسيحيان به حكم تورات و انجيل داد عليه السلاممحمد 

يهوديان ولى وى مى بودند نه كدام ناجى مجهول ديگر،  تيد منتظر بعثبا

را، به  عليه السلامرا ناجى موعود گرفتند و نه محمد  عليه السلامنه عيسى 

تبديل اقعى و بدترين و سرسخت ترين دشمنان و مخالفان اين دو ناجى 

عود و از ايمان به ناجى مو مژده انجيل را فراموش كردند شدند، مسيحيان 

و مبالغه آميز دليل مخالفت آنان تبليغات دروغين ، خوددارى ورزيدند

اين پيشوايان مذهبى به ان در باره ناجى موعود بود، شپيشوايان مذهبى 

و از ميان ن خدا( از ميان بنى اسرائيل )پسرا: اين ناجى ندآنان گفته بود

جانشين و نائب خدا در زمين برانگيخته خواهد شد،  عليه السلامؤد اولاد دا

به اشاره يك انگشت صاحب زمان و كون و مكان خواهد بود، خواهد بود، 

و پلك چشم او هر كارى كه بخواهد انجام خواهد يافت، به آسمانها پرواز 

و حكومت خواهد كشيد، غ خواهد كرد، دشمنان بنى اسرائيل را از دم تي

باعث اين تبليغات را بر تمامى دنيا قائم خواهد كرد. قه بنى اسرائيل مطل

با را  عليه السلامنه عيسى پيامبران خدا خوددارى ورزند، شد تا از ايمان به 

را،  عليه السلاممصداق اين حرفها يافتند و نه محمد تمامى معجزاتش 

و  ى كرده اند،از يهودى ها و مسيحيان كاپرا امام زمان شيعه ها اعتقاد به 
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گر امروز مهدى موعود ظهور كند اولين كسانى كه در صف مقدم مخالفان ا

و حتماً خواهند گفت: اين سرسخت او قرار مى گيند ايشان خواهند بود، 

نيست كه ما منتظرش بوديم، غائب پسر امام يازدهم همان مهدى 
ي او نمى يابيم، شمشيش شمش مشخصات و مواصفات امام زمان را در

 مركبش قادر به پرواز به آسمانها!!  خدايى نيست و

ر نقطه زمين و در هقيقت دردناك اين است كه در هر مقطع زمان ح

اى از مردم معبودى در چهره انسان براى خود ساخته اند، اين  هكه عد

مداران معبودان كاذب را يا پيشوايان فريبكار مذهبى ساخته اند يا سياست

ى در دست پيشواى مذهبى فريبكار گر از جانبى داممكار، معبود كاذب ا

دو دمه است در دست سياستمداران مكار براى خنجر است از جانبى ديگر 

در شب و چه عجيب است اين داستان!! ، شحريف و رقيب ضربه زدن به

داعى اى ظهور مى كند، در دستش مشعل  ؛تاريك سلطه جهل، ظلم و شرك

دفاع از مظلوم، مقابله رش آزادى انسان، يت، پرچم اقامه عدالت، شعاهدا

فرياد مى كشد كه انسانها تأمين برادرى و برابرى ميان انسانان، با ظالم، 

يكسان و يك رنگ است، ظلم و رگهاى شان خون برابر اند، از يك نسل اند، 

اين نظام نژاد برتر و پست تر تقسيم كرده، برده، به آقا و جهل آنان را 

معيارهاى جعلى را واژگون كنيد،  نايسرنگون كنيد، مستبد و مفسد را 

ى را بشكنيد كه در دست و پاى مظلومان سنگينى مى كند، يزنجي ها

مظلومان و انسان بايد جز خدا در برابر احدى سر تعظيم خم نكند، 

، جهل از يارى او خوددارى مى ورزندبنابر يا بنابر ترس و يا مستضعفين 

ستمگران او را رهايش به ديده شك مى نگرند، عده اى نسبت به او و شعا

به بغاوت از ادامه اقتدار و سلطه شان مى دانند،  تهديدى براىخطرناك و 

به دستگيى او و يارانش مى نظام و ارتداد از مذهب متهم مى شود، 
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ت دين فروش فتواى مجازاپيشوايان مذهبى دربارى و پردازند، مفتى هاى 

از سوى قاضى به اعدام محكوم صادر مى كنند، شديد و عبرت آموز او را 

ولى به زندان كشانده مى شود، به چوبه دار كشيده مى شود، مى شود، 
كشيده شده؛ پس از مدتى نه چندان ه صليب ب، مطرود، محكوم و ىباغاين 

يله ى جديد، در برابر فرمانراى قبلى، به پوشش و وسطولانى براى فرمانروا

او و در پوشش مجازات ، با شعار دادخواهى اى مؤثرى تبديل مى شود

بر قبر او وارد ميدان مى شود، اند كسانى كه بر او و يارانش ستم روا داشته 

در چهارراهى ها نصب مى كند، ه او را مجسمگنبدهاى زركوب مى سازد، 

گذارد لت به صليب كشيدن مظلومانه او را به نمايش مى تصويرهايى كه حا

مذهبى كه ديروز او را  پيشوايانهمان مى شود،  بر ديوارهاى شهر نصب

او را قهرمان، شهيد مظلوم، ذات مقدس، ياغى و باغى مى خواندند امروز 

داراى ويژگى هاى خارق العاده و شايسته ستايش و پرستش مى خوانند، 

رند، ا گناه نابخشودنى و سزاوار مجازات شديد مى شماهتك حرمت به او ر 

از عظمت او را به مثابه هر انكار و ضد او سخنى و، هر اهر مخالفت با 

يد و دين و مذهب نوين مى خوانند و جزاى ارتداد و بغاوت از نظام جد

تبليغاتى براى عظيم جلوه دادن او به راه مى افتد كه عوام او را مرگ، آن را 

هايش را مى ه مجسمر صورت انسان و يا نائب خدا مى خوانند، خدايى د

مقدس و وسيله رسيدن به آرمانهاى شان مى گيند، يكى سازند و آن را 

از كارگاه و دكان مجسمه هاى او را مى سازد، همين حرفه اش مى شود، 

اين طريق عوائد كسب مى كند و امرار معاش مى كند، ديگرى براى 

به آرمانهاى خود در پاى مجسمه اش سر خم مى كند، دست  نرسيد

استعانت مى جويد، او دراز مى كند، از او  ندى و احتياج به آستانه اوازمين

را جانشين خدا مى پندارد، به اين ترتيب در كنار نظام جديد مذهب 
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( در نظام جديد دقبلى به )اله( و )معبو نظام باغى جديد به ميان مى آيد، 

 مفتى دين فروش و فريبكار هم با فتوى باغى خواندنمى شود!!! تبديل 

با )اله( و )معبود( خواندن او!! آورد و هم  او اجوره اش را به دست مى
ديروز!! ( ىمعبد )باغديروز مجاور معبد نظام قبلى بود و امروز مجاور 

و  طاغوتمحرف به دست دردآور ايجاد هر مذهب ين است داستان چن

، و چنين است داستان شخصيت پرستى ها، هبى نوكر طاغوتپيشوايان مذ

 عليه السلامچنين شد، با مسيح بودا با ستى ها و بت پرستى ها، قبر پر 

چنين شد، و با هر كى گنبدى قصر گونه  عنه الل ّٰهرضي با حسين چنين شد، 

 بر قبرش افراشته اند چنين شده!! 

ح موعود( به مردم ن چه پيشوايان مذهبى دين فروش در باره )مسيآ  •

 اهده نكردند، به آنان گفتهمش عليه السلاممسيح در گفته بودند آن را 

شده بود كه مسيح به حركت يك انگشتش كوه ها را از جا مى جنباند، 

سپاهى از فرشته ها او را يارى و همراهى خواهد كرد، تمامى آرمانهاى قوم 
مجازات خواهد  ن رابنى اسرائيل را تحقق مى بخشد، تمامى دشمنان آنا

 اما پس از آمدن،... د ساختآنان را فرمانرواى تمامى جهان خواهكرد، 

مسيح چون همان اين انتظارها برآورده نشد، او را  عليه السلامعيسى 

موعود و منتظر نيافتند كه پيشوايان مذهبى شان به آنان معرفى كرده 

بودند، در او نشانه هايى را مشاهده نكردند كه اين پيشوايان دروغگو و 

اين  ندند!!! تحت تأثي تبليغاتفريبكاران آن را مشخصات پيامبران مى خوا

 ىمذهبموعود شبيه رهبران مسيح مبلغين فريبكار گمان مى كردند كه 

آنان خواهد بود، هم از ناحيه فكرى و هم از ناحيه اخلاقى و عملى، ولى 

 اسرائيلىرهبران مذهبى را چنان يافتند كه قبل از همه عيسى عليه السلام 

محرف  غلط ورا شان مذهب يبكار و آنان را فرمحكوم مى كند و ها را 
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و مى خواند، هر سخن او خلاف سخنان آنان، هر عمل او خلاف اعمال 

بود تغيي داد،  هكردار آنان، مرزهايى را كه آنان ميان حلال و حرام كشيد

اين پيشوايان خيلى از چيزهايى را كه آنان حرام مى خواندند حلال خواند، 
صوير نفرت ت عليه السلاممسيح دعوت ه ينئر آ دمكار و فريبكار مذهبى 

م دعوت مى دانستند كه اگر مردانگيزى از سيماى خود را مى ديدند، 

نهاى دين فروشى آنان بسته مى شود، دكارا بپذيرند عيسى عليه السلام 

 وديگر نخواهند توانست مردم را بفريبند و به نام خدا آنان را غارت كنند 

   ...ات و خمس بدست آرند،و صدق شكرانه، نذرانه، خيات

به وضوح تمام معلوم مى شود كه اين برخورد و معامله قرآن ز بيان ا

كسانى كه بيش از ديگران به صورت گرفته، عليهم السلام  انمبر اپيبا تمامى 

و اولين و بدترين مخالفان آنان بوده اند پيشوايان پرداخته مخالفت آنان 

ر اين كه به مردم مى گفتند: د ندبوده ا مذهبى فريبكار و دين فروشى

نشانه هايى سراغ نمى شود كه پيامبران پيش از اين داشتند، وت مدعى نب

در رابطه عوام قادر نيست معجزه هايى ارائه كند كه آنان ارائه كرده اند، 

به پيامبران قبلى و معجزات آنان چيزهايى از اين پيشوايان مذهبى شنيده 

بودند  را ستايش كردهوب كرده و با الفاظى آنان بودند، صفاتى به آنان منس

جايگاه خدا قرار داده و به در را مبران اپيكه جز خدا با احدى نمى سزد، 

تحت تأثي اين تبليغات از پيامبر جديد عوام مقام الوهيت رسانده بودند، 

اين پديده را چه زيبا قرآن معجزاتى را داشتند كه در توان آنان نبود، انتظار 

 :دفرمايكه مى  دقيق به تصوير كشيده، آنجاو 
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 94-90الَسراء:                                                                     

 چشمهاين زمين اين كه از مگر  ،آوريمى تو ايمان نم گفتند: ما هرگز به و

داشته از درختان خرما و انگور  يا اين كه باغىجارى سازى، ما  ىبرا ىا

يا آسمان را تك ه . فراوان در آن روان گردانى ىرهاو رودبارها و جويبا باشى

و يا اين كه خدا و  ىپندار ى همان گونه كه م ىك ه بر سر ما فرود آر ت

برايت باشد،  ىزرنگار خانه اى ا اين كه ي، ىر بياو پيش روى ما ن را فرشتگا

را نيز تا آنگاه باور ، و بالا رفتنت ىآسمان بالا رو  ىو يا اين كه به سو 

 : پروردگارمكه آن را بخوانيم. بگوبر ما فرود آرى  كه كتابىنخواهيم كرد 

و  !!هستم؟ ىامگر من جز انسانى فرستاده شده !( الل ّٰه)سبحان منز ه است 

آمدن هدايت به آنان چيزى ديگر از ايمان آوردن مانع نشد  را پس ازمردم 

! ؟مبر فرستاده استارا به عنوان پي : آيا خداوند انسانىكه گفتند مگر اين

كه نه چون فرشته ها است و نه داراى معجزاتى كه ما مى خواهيم و ثابت )

 مى كند كه او فرستاده خدا است(!!!

در روشنايى ورد مهدى آمده يعه در مدر روايات ش يى كهحرفهاگر ا

رزيابى گرفته شود به آسانى و زودى درك مى كنيم كه ااين آيات متبركه به 

پيشين در صد در صد شبيه حرفهايى است كه پيشوايان مذهبى ادوار 

نتيجه اين حرفها چيزى غي از اين  .مخالفت و رد انبياء راستين گفته اند

محور امام حاضر، صالح،  ع شدن بركه مسلمانان از جمنخواهد بود 

در مجاهد و داراى شايستگى هاى رهبرى امت، براى هميش محروم بوده، 

تفرق و پراگندگى بسر برند و هيچگاهى به وحدت و همبستگى نائل 
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   نشوند.

 

 

هوديان ميان يتظار( )انخرافى  هه عقيده اين نيز بايد متوجه باشيم كب

مواجه ذلت و اسارت با بدترين و دردناكترين حالت نطفه گرفت كه زمانى 

معابد شان ه شمول پايتخت در دست دشمنان افتاد، بشدند، كشور شان 

از خانه ها و كاشانه هاى ويران گرديد، كتب مذهبى شان سوختانده شد، 

ر دگرفته شدند، برخى تبعيد شدند، شان اخراج شدند، برخى به اسارت 

 ؛و چون نتيجه فطرى و طبيعى اين حالتچنين حالت دردآور و غم انگيز، 

حالت دردآور بنى تبلور يافت، ر آنان به يك ناجى د)انتظار( عقيده 

رى قوم اسرائيل چنين به اسرائيل در كتاب اشعياء بايبل تحت عنوان باغيگ

 تصوير كشيده شده: 

هانتان خم شده است، واى انوم گنهكار كه پشتتان زير بار گواى بر شما ق 

بر شما مردم شرور و فاسد كه از خداوند مقدس بنى اسرائيل روگردانده و 

او را ترك گفته ايد، چرا از گناهان خود دست برنمى داريد؟ آيا به اندازه 

ا شده ايد؟ اى اسرائيل! فكر و دلت تمام بيمار است، از سر تكافى مجازات ن

سالم در بدنت نمانده است، زخمهايت پا مجروح و مضروب هستى، جاى 
باز مانده و عفونى شده، كسى آنها را بخيه نزده و مرهم نماليده است، اى 

قوم اسرائيل! سرزمينتان ويران گشته و شهرهايتان به آتش كشيده شده 

 نگان هر چه را كه مى بينند در برابر چشمانتان به غارت مىاست، بيگا
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م همچون كلبه اى در مزرعه و مانند سايبانى برند و نابود مى كنند، اورشلي

اليز بى دفاع و تنها مانده است. اگر خداوند قادر متعال به داد قوم ما جدر 

رهاى نمى رسيد اين عده كم نيز از ما باقى نمى ماند، و اورشليم مثل شه
 سدوم و عموره كاملاً از بين مى رفت. 

ع باورها و انتظار زايش اين نو ستمديده و جهل زده مردم ر صفوف د

يك اشاره انگشت و يك پلك زدن و در طرفة العين براى كسى كه بيايد و با 

حالت آنان را عوض كند، آنان را از ذلت و پستى و اسارت نجات دهد، به 

و عظمت برساند و از دشمنان شان انتقام بكشد، يك عزت قله هاى بلند 

آن كه مبناى مذهبى به جاى انتظار ، عقيده طرى استفانتظار طمع و 

به جاى آن كه اقوام ستمديده و منتظر دارد، ى ذهنداشته باشد، مبناى 

ناجى اين باورها را از كتب مذهبى شان گرفته باشند بر عكس همين 

هب و نوشتن كتبى شده كه باور به )انتظار به اانگيزه ايجاد اين مذباورها 

به مخاطب نگفته  الهىچ دين و كتاب هي. ندارش داده ارا سف غائب( ناجى

نجات و : مى گويدبه آنان برعكس بكشد، انتظار كه براى ظهور ناجى 

در دنيا و آخرت در گرو ايمان تان به خدا است، تان سعادت و رستگارى 

خدا را كافى بشماريد، جز او در برابر احدى سر خم نكنيد، جز خدا نه به 

ن ندهيد، ظلم ت ى، بهباشيد و نه از احدى ترس و بيم احدى طمعى داشته

به ستمگران تسليم نشويد، عليه ستم و ستمگران برزميد، يار وياور 

 .باشيد مظلومان

 كرده كه هر يكى معرفىچنان را مبران عليهم السلام اپيتمامى رآن ق

د نموده، ولى يو پيامبر بعد از خود را تأيتصديق را از خود  پيش انپيامبر 

بلكه براى آن نبوده، راى ناجى غائب بظار چگاهى به معنى انتيد هياين تأي

بوده تا امتهاى شان را از تعصب باز دارند و براى حمايت و تأييد از هر 
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راه شان داعى و دعوتگر راستين آماده كنند كه دعوت شان به سوى خدا و 

 :دفرمايدر اين رابطه مى قرآن . باشد راه پيامبران
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 81 آل عمران:                                                                     

گرفت كه چون  (شان راو پيوان )مبران اكه خداوند پيمان مؤك د پيآنگاه  و

تصديق  ،آيدد تان نز مبرى اكتاب و حكمتى به شما دهم و پس از آن پي

وى را يارى حتماً  ونزد شماست، حتماً به او ايمان بياوريد آن چه كننده 

بار مسئوليتم را به عهده ( اقرار داريد و ه اين پيمانب)فرمود: آيا  .دهيد

با شما از نيز من كه پس گواه باشيد ، فرمود: اقرار داريم :گفتندگرفتيد؟ 

 .زمره گواهانم

مان را گرفته كه اين پي مبراناپيخداى متعال از شاهده مى كنيد كه م

ياور ديگر باشد، در اين پيمان امتهاى شان نيز و مؤيد، ناصر و يار يكى 

و پاى پيامبران شان گام بردارند،  شنقدر آنان نيز مكلف اند كه شامل اند، 

چنين نكند باشد، هر كى مصدق كتاب الهى هر هر مؤمن و حامى و ياور 

و از راه مبرش متابعت ننموده، از پيا، وفا نكردهخدا عهدش با در واقع به ت

درس حمايت و تأييد از هر درس عدم تعصب و اين آيه وى منحرف شده، 

 شخص و گروه حق پرست را به ما مى دهد نه درس انتظار به امام غائب

پيو صادق و به خدا و قرآن اين آيه به شيعه مى گويد: سنى مؤمن  !!را

ى باشى كه بيايد و تمامى سنى نه اين كه منتظر امامحمايت كن پيامبر را 

 !! ها را از تيغ بكشد

يلى خيلى حيت آور است كه كسى تمامى اين رهنمودهاى روشن خ
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امام موهومى و غائب را از به ، باور نفهمد و يا ناديده بگيدقرآن را 

( منتظ ر )امامردسال و مفقود كاپى كند و از طفل خيهوديان و مسيحيان 

فرجه الشريف:  الل ّٰهعجل اء هاى خود مى گويد: بسازد!!! چنانچه در دع
در ر منتظ   خدا نجات شريف او را نزديك تر سازد، يعنى اين كه اين امام

محل نامعلومى به غل و زنجي كشيده شده، قادر به نجات خود نيست، به 

آزاد كند تا خدا مى خواهند او را پيوانش از كمك ديگرى ضرورت دارد، 

 !! آنان را تحقق بخشدهاى آرمانبيايد و 

 

 

ى تر حرفهايى حيت آور ( بتيده و سر  غيفاناب رضائى تحت عنوان )ج

ى ات و رهنمودهايبت با توجه به مجموعه روايغى برادارد، مى نويسد: 

جمله اسرار  ذکر شده است. ازى يحکمت ها، (هم السلامين )عليمعصوم

ظهور آن مصلح ى ج برايبت ملل جهان به تدريره غبت آن است در دو يغ

دا يپ و عملىى و اخلاقى علمى و سامان دهنده وضع بشر آمادگى قيحق

ى الهى ر حجت هايا و سايظهور آن حضرت چون ظهور انب رايکنند؛ زى م

 ىباشد. روش آن حضرت در رهبر ى ظاهر و ى بر علل عادى ست که مبتنين

ن امر يه خواهد بود و ايت ها و ترک تقيق و واقعيبر حقاى ان مبنيجهان
ى بشر دارد؛ به طور ى و اخلاقى از به تکامل علوم و معارف و رشد فکر ين

شدن حکومت قرآن فراهم  م اسلام و جهانىي شدن تعاليکه استعداد عالم گ

ر مى دگان اين سطور در جواب رضائى ناچابا عرض معذرت به خوانن .باشد
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اين استدلال به اين  بيهوده و مضحك است، اين حرفها خيلى خيلىگويم: 

خداى متعال اشتباه كرد كه قرآن را كه منها(،  الل ّٰه)نعوذ بمعنى است 

چهارده قرن قبل و در شرائطى فرستاد كه زمينه هاى لازم و ضرورى براى 
بهتر مهدى و به اين معنى است كه روش ، !!!نشده بوداهم تعاليم قرآن فر 

آنها به حقائق و واقعيتها اعتناء ح و اقوم خواهد بود!! و اصل از روش انبياء

لازم را نداشتند و تقيه مى كردند ولى روش مهدى در رهبرى جهانيان مبنى 

معنى است كه اين و به  !!!بر حقائق و واقعيت ها و ترک تقيه خواهد بود

 و مهدى تقيه را ترك مى كند!!! كار مناسبى نكردندمبران با عمل به تقيه پيا

نمى دانم چگونه جسارت مى كنيد كه اين حرفهاى بيهوده و مسخره را 

 ؟!! نفرين بر عقلى كه اين حرفهاى مضحك را باور مى كند.تبليغ مى كنيد

هر فيصله الهى حق است و در شايسته ترين و مناسبترين وقتش صادر 

به عنوان حامل اين  يه السلامعلزمان نزول قرآن و انتخاب محمد ى شود، م

فيصله هاى بعثتش در سر زمين عرب و ميان قوم امى،  و تاب بزرگ الهىك

حكيمانه الهى بوده و بهتر از آن را نمى توان تصور كرد، هيچ انسانى از 

، تدبي، اهليت و صلاحيت به مقام پيامبران نمى رسد، ناحيه فهم، درايت

اب مى را براى حمل رسالت خود انتخان و بهترين آنخداوند افضل انسانها 

تمامى اهل كند، تمامى صحابه و ائمه به پاى ادنى ترين پيامبر نمى رسند، 

و اولادش به مقام  عنه الل ّٰهرضي به شمول على  عليه السلامبيت پيامبر 

نمى رسند، چه رسد به مقام و منزلت كدام پيامبر،  عنه الل ّٰهرضي  عثمان

چون داماد خود انتخاب خودش  عليه السلامرا پيامبر  هعن الل ّٰهرضي عثمان 

كرد، و دو دخترش را يكى پى ديگرى به نكاح او درآورد، و اين نشان مى 

ابه حمى صاز نظر او بهترين انتخاب بود، تما عنه الل ّٰهرضي دهد كه عثمان 

او را به عنوان امي المؤمنين انتخاب كردند و با او بيعت نمودند، و اين 
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افضل امت  عنهما الل ّٰهرضي عمر  ن مى دهد كه او پس از ابوبكر ونشا

است، چون صحابه چنان تربيه شده بودند كه افضل را براى امامت خود 

را امام مى مفضولى انتخاب مى كردند، و در موجوديت افضل نه در نماز 
اما رضائى و استادانش مهدى مزعوم و گرفتند و نه در زعامت و قيادت. 

پيامبران نيز مقام كه مقامش را از  ستوده اندمبالغه آميز را چنان موهوم 

 برتر خوانده اند!! 

 

 

ناب رضائى در رابطه به مهدى ترك تقيه را از امتيازات او و دليل ج

زمان در طرف ديگر استادانش تقيه را در برترى اش بر پيامبران گرفته ولى 

ر راه خدا به شهيد با شهادتش دكه مى خوانند غيبت مهدى چنان مهم 

اهل سنت تقيه را در حالت اضطرار و پاى كسى كه تقيه كند نمى رسد!!! 

جبورت و در حد يك رخصت جائز مى شمارند، و اين چيزى است كه م

تشيع تقيه را واجب )فرض( و  آخوندهاى اهلقرآن بر آن صراحت دارد، اما 

خرج يی أن جوز ترکها إلية واجبة لا يالتق»حتى نه دهم دين مى خوانند، 

، ام حضرت قائم)ع(يد ترکش کرد تا قيه واجب است و نبايتق«: »القائم

ن ي. وإن تسعة أعشار الد.ةلهيان لمن لاتقيم.. لا إ .ن آبائیينی و دية ديالتق»
ان ندارد کسی که يمن پدران من است، اين من و ديه ديتق«: »ةيفی التق

اين حرفها را به حسين « ه استين در تقينه دهم دناً كه و يقيه ندارد، يتق

نسبت مى دهند!!! مى گويند:  عنه الل ّٰهرضي و جعفر صادق  عنه الل ّٰهرضي 
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ام قائم ما حضرت مهدی يه السلام فرمود: هر کس قبل از قيامام صادق عل

ن ين من و ديه، ديز فرمود: تقيست. و نيه نکند، از ما نيه السلام تقيعل

ه نکند، مانند کسی يه کند، تقيتقد ين من است. هر کس آنجا که باپدرا
 !!!ده باشد. آنهم قتل عمد، نه قتل سهویيرساناست که ما را عملاً به قتل 

 ر حالى كه قرآن در اين رابطه مى فرمايد:د
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  28آل عمران:  *وَإِل

چنين كند  گيند، و هر كى ىكافران را به دوست ؛مؤمنانغي از مؤمنان نبايد 

با خدا  ىچيز  در هيچ حيه اى و(از هيچ نابا خدا گسسته است و  رابطه او)

و با اظهار دوستى با آنان ) نان بترسيدبه نحوى از آ مگر آن كه نيست، 

(، و اين در حالى است كه ن داريدئو خويشتن را از اذي ت و آزار ايشان مص

او  ىهمگان( به سو دارد و بازگشت )ى خداوند شما را از خود برحذر م

 . ترس از آنان از خدا بترسيد()پس عزيمت اين است كه به جاى  ،است

از نظر قرآن )تقيه( يك رخصت در حالت شاهده مى كنيد كه م

و در همان حالى كه به انسان مضطر و اضطرار و ترس از دشمن است، 

از است بهتر كه )تقيه( را مى دهد به او خاطر نشان مى كند مجبور اجازه 

هر صورت به سوى  ته را در نظر داشته باشد كه درخدا بترسد و اين نك

نبايد از مرگ بيمى  او را به سوى خدا مى برد پسد، مرگ خدا بر مى گرد

خدا را ناراض ساخته و صدمه اى به اسلام كه داشته باشد و نبايد كارى كند 

 و مسلمانان مى زند. 
بت امام يغ( مى نويسد: آزمون مردمناب رضائى زير عنوان )ج

ى قيان حقيما، آشکارى عده ا شود تا نفاق پنهانى )عج( سبب معصر
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ن دوران آزموده و يمعلوم شود و مردم در کوره حوادث اى مؤمنان واقع

دند يه السلام پرسياز امام باقر على خوب و بد آنها مشخص گردد. لذا وقت

ن امر واقع يفرمودند: ا حضرت، ديفرا خواهد رسى ت کيفرج شما اهل ب
د وافراد آلوده و پاکان و يکه شما غربال شو مگر زمانى، دنخواهد ش

 .گر به طور کامل جدا شونديلصان از همدمخ

يم: آزمون و امتحان را با غيابت امام چه ربطى؟!! يه ايشان مى گوب

اثناى مواجه شدن انسان با مشكلات، تهديدها و مخاطره ها  مايشها درزآ 

 كه انتخاب كردهمسيى انسان در ، زمانى كه در راه ايمان صورت مى گيد

از او را خطرناك مى يابد، ادامه سفر د، در دو راهى قرار مى گي است 

از او صبر، ثبات و استقامت مى خواهد، مطالبه قربانى مال و جان مى كند، 

به انحراف از مسي دعوت مى شود، پيشكش هاى راهش  پراست و چاز 

جالب سفر و انحراف از مسي را نتائج توقف فريبنده را برخش مى كشد، 

و همت و عزيمتش مى يابد، در چنين شرائطى است كه ايمان و اخلاص او 

هم پيامبران را و هم خداوند همه مؤمنان را مى آزمايد، آزموده مى شود، 

تنها به اثناى حيات پيامبر نيز و پس از رحلت او نيز، در پيوان شان را، 

را توضيح  همين مطلبند، آيات متعدد قرآن كتفاء نمى كادعاء ايمان كسى ا

نمى دانيم اين آزمون الهى چه ربطى به غياب و ظهور مهدى مى دهد، 

از ده  نمونهبه عنوان دو عطف توجه كنيد، اميدوارم به اين آيات دارد؟!! 

 ها آيه ديگر:
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 214البقره:  *م

د بدون آن كه به شما همان ايد كه داخل بهشت مى شوي يا گمان بردهآ  
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دشواريها و اند؟  كه به كسانى رسيده است كه پيش از شما درگذشته برسد

كه ند ه اشدو پريشان رسيد، و چنان جنبانده به آنان  و جانى مالى ىزيانها

 :اند گفته (همصدا شده و)اند  كه با او ايمان آورده بوده پيغمبر و كسانى
 .ى خدا نزديك استيگمان يار ب است؟ ! (و كجا) خدا كى ىيار 

ى اين يك پندار واهى است كه گمان كنيد بدون ابتلاءات و عني

مواجه شدن با آزمونهاى الهى و پيوزى در آن وارد بهشت خواهيد شد، 

آزمونها سنت دائمى الهى بوده امتهاى قبلى و پيامبران شان با آن مواجه 

هنوز چنين رنجها و تا كه شما ن مواجه خواهيد شد، با آ نيز شده اند، شما 

ل حوادث تلخ و ناگوار در راه  ،ايد را نديدهيى دردها بايد چشم به راه تحم 

 ىتهاملشدائد و مشكلات ، كردگار باشيد و بدانيد: نخست رنج سپس گنج

كه پيامبر و امتش گفته است: خدايا احاطه كرده است چنان پيشين را 

نين حالت چاهد شد!! در چه زمانى شامل حال ما خو نصرت و تأييدت 

جانكاه و جانفرسا بوده كه اطمئنان فرارسيدن فورى نصرت الهى  دشوار و

 به آنان داده شده است. 
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 3-2العنكبوت:                                                                     

؛ به حال خود ايم اند همين كه بگويند ايمان آورده مردمان گمان برده ياآ 

كه يى و سختيهارى ها ، دشوابا رنجهاوده نمى شوند )آزمشوند و رها مى 

ل كخدا اه بايد در ر  آزمايش را  يقيناً ما كسانى !(؟گردندى آزمايش نمنند تحم 

، پس خداوند )از طريق اين آزمايشها( اند كه قبل از ايشان بودهكرده ايم 

حتماً صادقان را معلوم خواهد كرد و حتمًا دروغگويان را معلوم خواهد 

 د. كر 
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و علايم  هور امام زمان)عج( و شروطظناب رضائى متصل عنوان ج

... دو است ظهور امام زمان)عج( متوقف بر شرط ها مى نويسد:ظهور 

ى آمادگ -2... انيماران فداکار و با ايوجود  -1شرط را يادآور مى شود: 

 !!توده مردمى و اعتقادى فکر 

فته شده كه تعداد اين ر روايات اهل تشيع در رابطه به شرط اول گد

مى باشد، اما در مورد شرط دوم چيزى گفته  313من و فداكار ياران مؤ 

نشده، چون اين دو شرط نمى تواند همزمان درست باشد، اگر تعداد ياران 

نفر باشد، اين نشان مى دهد كه نه  313مؤمن مهدى از سراسر دنيا فقط 

ى فكرى و اعتقادى سراغ توده مردم آمادگزمان ظهور مهدى ميان ا در تنه

در هر بيست مليون كمتر از يك نفر مؤمن خواهد بود، و بلكه  نمى شود

اين نيز در صورتى كه نفوس عالم به حالت كنونى اش بماند و تخميناً شش 

آيا اين حالت را مى توان حالت آمادگى اعتقادى و فكرى مليارد باشد!! 

 توده مردم خواند؟!! 

مهدى گويد  ت با رواياتى تعارض دارد كه مىز سوى ديگر اين روايا

 .خواهد كرد كه سراسر زمين را كفر، جور و ظلم فرا گرفتهظهور  زمانى
جناب رضائى در ضمن برشمردن علائم ظهور مهدى مى نويسد: فراگي شدن 

ستم، پيدايش بدعت ها، بى توجهى به حق، گرايش به باطل، رو برتافتن از 

حرام، ترک امر  حلال شدن و حلال شدن حرام گان،بزر  قرآن، بى احترامى به
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، ىيز از منکر، علنى شدن گناهان بزرگ، زياد شدن خونرنهى به معروف و 

سبک شمردن نماز، رقابت بر سر کسب هاى حرام و روى آوردن مردم به 

آيا مى توان اين از ايشان مى پرسم: ... رشوه و سوگند دروغ و لهو و لعب
  و اعتقادى توده مردم شمرد؟!!حالت را آمادگى فکرى 

ها اين روايات را رد مى كند ننه توايات معتبر از ديدگاه اهل سنت ر 

و در هر ر آن است كه مبارزه ميان حق و باطل همواره مشعر ببلكه 

حق پرستان همواره غالب خواهند شد، ادامه خواهد يافت، مقطع تاريخ 

وحه جنگ شديد ميان حق در يكى از اين مقاطع، قبل از قيامت و در بحب

باطل پرستان كسى قيادت مؤمنان مجاهد را به عهده مى گيد كه  پرستان و

از آسمان فرود آمده،  عليه السلامعيسى خواهد بود، همان مهدى موعود 

عيسى به امام مهدى اقتداء مى كند، دجال سردمدار سپاه كفر به دست 

رديده، مسلمانان به سپاه دشمن متلاشى گ، كشته مى شود عليه السلام

اين هم و پرچم اسلام در سراسر دنيا به اهتزاز مى آيد. رسند پيوزى مى 

 برخى از رواياتى كه اين مطلب را افاده مى كند:  

ابرِع
َ

  ن ج
ْ
  نب

ّٰ
دِ الل

ْ
ب

َ
بىِ َ ع

 الن َ
ُ

ت
ْ
مِع

َ
: س

ُ
ول

ُ
  ىصلهِ، يَق

ّٰ
:  ه عليه وسلمالل

ُ
ول

ُ
يَق

تِ »
َ 
م

ُ
 أ

ْ
 مِن

ٌ
ة

َ
ائفِ

َ
 ط

ُ
زَال

َ
 ت

َ
ق ِ لَ

َ
ح

ْ
ى ال

َ
ل

َ
 ع

َ
ون

ُ
اتلِ

َ
اى يُق

َ
ةِ  ظ

َ
قِيَام

ْ
مِ ال

ْ
ى يوَ

َ
، «هِرِينَ إلِ

 
ّٰ
ى الل

َ 
ل

َ
يَمَ ص

ْ
 عِيسَى ابْنُ مَر

ُ
زلِ

ْ
يَن

َ
: " ف

َ
ال

َ
مْ: ق

ُ
مِيرُه

َ
 أ

ُ
ول

ُ
يَق

َ
مَ، ف

َ 
ل

َ
يهِْ وَس

َ
ل

َ
 ع

ُ
ه

 
َ
ة

َ
رِم

ْ
ك

َ
 ت

ُ
مَرَاء

ُ
ضٍ أ

ْ
ى بَع

َ
ل

َ
مْ ع

ُ
ك

َ
ض

ْ
 بَع

َ 
، إنِ

َ
: لَ

ُ
ول

ُ
يَق

َ
ناَ، ف

َ
ِ ل

 
ل

َ
 ص

َ
ال

َ
ع

َ
 ت

ّٰ
ذِهِ  الل

َ
هِ ه

ةِ 
َ 
م

ُ ۡ
 مسلميح صح " ال

 عليه وسلم الل ّٰهصلی  الل ّٰهروايت است كه رسول  عنه الل ّٰهرضي ز جابر ا

فرمود: همواره گروهى از امت من پيوزمندانه براى حق خواهد رزميد، تا 

روز قيامت، فرمود: پس عيسى پسر مريم فرود آيد، امي مؤمنان به او مى 

ما برخى امي برخى ديگر ام ما شو، مى گويد: نه، شگويد: بيا در نماز ام
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 هستيد، كرامتى كه خداوند به اين امت بخشيده است.

 
َ

 ع
ْ
 عِم

ْ
 ن

ُ
ول

ُ
 رَس

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
ينٍْ ق

َ
ص

ُ
نِ ح

ْ
 ب

َ
 رَان

ّٰ
 الل

ّٰ
ى الل

َ 
ل

َ
مَ: هِ ص

َ 
ل

َ
يهِْ وَس

َ
ل

َ
 ع

ُ
 »ه

ُ
زَال

َ
 ت

َ
لَ

اهِ 
َ

ِ ظ
ق 

َ
ح

ْ
ى ال

َ
ل

َ
 ع

َ
ون

ُ
اتلِ

َ
تىِ يُق

َ 
م

ُ
 أ

ْ
 مِن

ٌ
ة

َ
ائفِ

َ
 ط

َ
اوَأ

َ
 ن

ْ
ن

َ
ى م

َ
ل

َ
 رِينَ ع

َ
اتلِ

َ
ى يُق

َ 
ت

َ
مْ، ح

ُ
ه

 
َ

ال
َ 

ج
َ 

مَسِيحَ الد
ْ
مُ ال

ُ
 سنن ابى داؤد« آخِرُه

 عليه وسلم الل ّٰهصلی  الل ّٰهبن حصين روايت است كه رسول  ز عمرانا

فرمود: همواره گروهى از امت من براى حق خواهد رزميد، پيوز بر آنان 

با مسيح آخر اين امت د، تا آن كه عداوت و مخالفت مى كننايشان كه با 

 دجال خواهد رزميد. 
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 شيبهمصنف ابن ابى                                                              

.. پس عيسى پسر مريم فرود آمده دجال را مى كشد، سپس عيسى براى .

حاكم دادگستر در زمين عادل و امام چهل سال يا نزديك به چهل سال چون 

 مى ماند.

ى ظهور مهدى چگونگناب رضائى در پايان نوشته اش و تحت عنوان ج

جعلى بوده نه شاهدى در قرآن واهى و ى دارد كه بيشتر آن بمطال ()عج

 براى آن داريم و نه در روايات صحيح، به اين شرح:

که  آسمانىى يزمان ظهور فرا رسد به دنبال نداى وقتمى نويسد: و ا •

)عج( در کنار يحضرت مهد، از حق  دعوت خواهد کردى و ي مردم را به پ

 !!شودى ـ حاضر مان رکن و مقام يدر م خانه خدا

به اين ادعاء واهى بايد گفت: سنت الهى چنان نيست كه  ر رابطهد

مردم را از آسمان ندا دهد و از اين طريق به پيوى از حق دعوت كند، 

با هيچ پيامبرى نيز تكلم نكرده چه رسد به  عليه السلامخداوند جز موسى 
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به دعوت مردم به سنت ثابت و تغيي ناپذير الهى در رابطه عامه مردم!! 

انتخاب نموده حق چنان است كه يا پيامبرى را از ميان مردم  پيوى از

را از رهنمودهايش را به او وحى مى كند، يا مجدد، مصلح و داعى اى 
ميان آنان بر مى انگيزد و از طريق او به پيوى از حق دعوت مى كند، 

 كان مى خواند كهخرافى منكران حق، كافران و مشر تصورات از قرآن اين را 

رو در روى ما حاضر كن برانشان خواسته اند: خدا و فرشته هايش را از پيام

، عقيده نداى الهى هيچ منشأ تا بگويند: تو از سوى خدا فرستاده شده اى

خدا بار ها مى كند اسلامى ندارد، از بايبل محرف اقتباس شده كه ادعاء 

مورد داى خود ه و آنان را با ناددخود را به پسرانش )بنى اسرائيل( نشان 

 خطاب قرار داده!! كه قرآن اين باور را با الفاظ صريح رد مى كند.

روايات متعارض بوده و با استناد به ر رابطه به محل ظهور مهدى د

بر از نظر اهل تمع تاآن نمى توان ادعاء كرد كه در كجا ظهور مى كند. رواي

 مى كند. اين ادعاء را رد  سنت

خود را در کنار خانه  ن سخنرانىيلاوائى مى افزايد: مهدى ناب رضج •

ى د: هرکس ميفرماى کند و از جمله مى راد ميخدا خطاب به مردم ا

ث. هرکس بخواهد نوح و ينک منم آدم و شيند ايث را ببيخواهد آدم و ش

و شمعون و...  سىيوشع و... عيو  ل و... موسىيم و اسماعيسام و... ابراه

د  ابراهيم و منم نوح و سام و...  نکيند ايه السلام را ببيلع و علىمحم 

... آنگاه محمد و علياسماعيل و... موسى و يوشع و... عيسى و شمعون و 

تلاوت  اتىيل و قرآن آ ياز جمله تورات و انج آسمانىى از تک تک کتاب ها

 خواند!!! ى فرا مى کامل از احکام الهى و ي مردم را به پ، کرده

است، ممكن نيست انسان  فها بيهوده، واهى و خرافىامى اين حر تم •

مؤمنى چنين ادعاء هاى خلاف حقيقت و مبالغه آميز را به زبان آرد و 
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منم آدم بگويد   عاقل!! آيا ممكن است انسانىاين گونه ستايش كندرا خود 

و شيث، منم نوح و سام، منم ابراهيم و اسمعيل.... منم محمد و على؟!!! 

را به زبان آرد؟!! آدم آدم است فهاى غلط و بيهوده اين حر ا بايد مهدى چر 
و مهدى مهدى، نه جسد يكى به ديگرى تحول مى يابد و نه روح يكى در 

 قرآن هر دوى اين احتمالات را از بنياد رد مى كند. ديگرى مى دمد، 

اگر مهدى مهدى باشد قبلى منسوخ گرديده، كتب ا نزول قرآن تمامى ب •

تک تک کتاب هاى آسمانى از  مى داند، چرا بايد از حقيقت را حتماًاين 

عليه  الل ّٰهصلی  الل ّٰهجمله تورات و انجيل آياتى را تلاوت كند؟!! نه رسول 

در خطابه هايش گاهى كدام آيه تورات و انجيل و زبور را تلاوت  وسلم

چرا ، عنه الل ّٰهرضي كرده و نه صحابه و ائمه جليل القدر ما به شمول على 

تعارض با منهج صحابه و ائمه را به بدعت و عمل خلاف سنت و م اين

 مهدى نسبت مى دهيد؟!!

 
 

رخى از مردم چنان اند كه )امام غائب( و )رهبر امى( را مى پسندند، ب

با )امام حاضر( و )رهبر خردمند و دانشمند( ميانه خوب نداشته، از حضور 

ادات و اعتراضاتش، از و سخنرانى هايش، از انتق او دلتنگ بوده، از پيامها

نان دور باشد تهديدها و پرس و پالهايش نفرت دارند، مى خواهند يا او از آ 

يا آنان از او، چنين است روش و منش هر قوم جاهل و هر انسان مصاب 

به غرض و مرض!! زمانى كه خرافات در پيكر مذهب رخنه مى كند، 
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مى يابند و رنگ امام و پيشوا نيز تغيي  معيارهاى انتخاب و تشخيص

 خرافات به خود مى گيند.

داعى دلسوز آنان را به يان قومى مردى صالح تبارز مى كند، چون م
سوى حق دعوت مى كند، به نيكى ها مى گمارد و از زشتى ها باز مى دارد، 

مفسدين قوم از او و عملكردهايش اظهار بى زارى و نفرت مى كنند، براى 

احه دست به كار مى شوند، ارباب قريه و كت كردن و يا راندنش از سسا

وز روشن را برايش شب تار قدرتمندان منطقه با آنان همدست مى شوند، ر 

مى سازند، فشارها را به آن جا مى رسانند كه يا از دعوت و نصيحتش 

دست بردارد يا ساحه را ترك گويد، و او به جاى آن كه به واجبات دينى 

آيد منطقه را ترك مى گويد، مولاى شت كند و با مفسدين كنار اش پ

وان برايش فراهم مجاهدين در محل ديگرى هم رزق و روزى حلال و فرا

مى كند و هم فضاء سازگار براى دعوتش، عده اى زياد به دعوت او به راه 

راست هدايت مى شوند، پروردگار شان را مى شناسند، به سوى او رو مى 

نند و انسانان صالح از آنان ساخته درست و روشن حق را مى گزيكنند، راه 

تمامى عمرش را در مى شوند، اين داعى مطرود و رانده شده از قومش 

عبادت پروردگارش و دعوت مردم به سوى وى سپرى مى كند، در پايان 

عمرش دور از وطن، اقارب و دوستانش وفات مى كند، اقاربش جسد او را 

مى دهند، تا در مقبره آبائى ارشش به قريه خود انتقال خلاف توصيه و سف

مى كنند، آنهايى اش دفن كنند، در نماز جنازه اش تمامى اهل قريه شركت 

نيز كه او را از منطقه رانده بودند، هر يكى مى گويد: آدم صالح و نيكى 

بود، خداوند او را بيآمرزد، درجات بلند بهشت نصيبش كند، اهل قريه در 

ند كه ناآشنا اند و از مناطقى ديگر آمده تدفين او كسانى را مى بينمراسم 

ندوهگين اند، خوبى ها و اند، و بر مرگ او بيش از اقارب نزديكش ا

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

 

ىامام مهدى و باورهاى خراف                                                  73    

شايستگى هايش را مى شمارند و او را مرد صالح، نيكوكار و دوست خدا 

مى خوانند، پس از سپرى شدن مدتى نه چندان زياد بر قبر او جنده ها 

مى گردد، زنان به زيارت قبرش مى آيند،  شته مى شوند، گنبدى اعماربرافرا
زند، ملنگ هاى چرسى و بر جنده هاى قبرش پارچه هاى رنگين مى آوي

بنگى مى آيند و در جوار قبرش جابجا مى شوند، در كنار اين قبر و از 

شكرانه هاى زنانى تغذيه مى شوند كه به اميد رسيدن به مرادشان به 

اورين چرسى و بنگى داستانهاى از زار او آمده اند، همين مجآستانه م

كنند، يكى مى  كرامات او درست مى كنند و به زوار قبرش حكايت مى

گويد: يك شب در كنار قبر او نورى را ديدم كه از آسمان فرود آمد و بر قبر 

او نشست و پس از لحظاتى دوباره بالا رفت، ديگرى مى گويد: از طفيل 

زن مأيوس از اولاد؛ صاحب فرزند  قبر و لطف و عنايتش فلان صاحب اين

سرايان مى نگرند، و با  شد، زوار نيز با ديده هاى بهت زده به اين داستان

حيت و تعجب اين داستانهاى جعلى را مى شنوند و چنان باور مى كنند 

كه گويا آيات قرآن را شنيده اند!! آرى كسى كه در زندگى اش از سوى 

تحقي و از وطنش رانده شده بود، حال  قريه و دوستان و نزديكانشاهالى 

ب كرامات خوانده شده و كه از ديده ها غائب و زير خاك دفن شده، صاح

 بر قبرش گنبد و زيارت اعمار گرديده!!  

در غيابش بيعت كردند، پيام  عنه الل ّٰهرضي نافقين كوفه با حسين م

از دل و جان ه به گرمى استقبال كنند، فرستادند كه حاضر اند از او در كوف

كه امام او را يارى كنند و با شمشيهاى برهنه از او دفاع نمايند، ولى زمانى 

غائب شان حاضر و به حومه كوفه رسيد، نه از او استقبال كردند، نه در 

كنارش ايستادند و نه از او دفاع كردند، برعكس او را در برابر هجوم 

ديده ها غائب گرديد، بر اما زمانى كه شهيد و از  دشمن تنها گذاشتند،
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تند، نه يك قبرش گنبدهاى قصر گونه ساختند، و روز شهادتش را ماتم گرف

بار و يك سال بلكه ماتم هر ساله، توأم با سينه كوبى ها، پوشيدن جامه 

هاى سياه و برافراشتن پرچمهاى سياه!! يهودى ها منتظر ظهور مسيح 
، معجزه هاى حيت آورى كه مسيح عليه السلام آمد غائب بودند، زمانى

مسيح دال بر حقانيتش را به نمايش گذاشت، به او گفتند: تو همان 

منتظ رى نيستى كه ما منتظِر ظهورش بوديم، نه تنها او را مسيح منتظ ر 

نخواندند، از ايمان به او و يارى اش خوددارى ورزيدند بلكه براى كشتنش 

د، و براى دستگيى و دست شدند، يارانش را كشتنبا مشركين رومى هم

ب باور اعدام او تلاش ورزيدند!!! شيعه ها به امامى چهار ساله و غائ

دارند، طفل خردسالى كه در شستن بدن و جامه اش نيز به كمك مادرش 

نيازمند بود، نه خواندن و نوشتن بلد بود، نه قادر به تلاوت قرآن، نه قادر 

ت نماز خوانده، نه رنگ اظ كلمه شهادت، نه يك ركعبه اداء درست الف

او را خوانده سيماى او را ديده اند، نه سخن او را شنيده اند، نه نوشته 

اند، نه در هيچ بخش زندگى و در هيچ عملى آنان را امامت و رهنمايى 

كرده!!، اين امام موهومى غائب را باور مى كنند ولى امامت ائمه چون 

 عليه السلامكه تمامى صحابه پيامبر را  عنهم الل ّٰهرضي ثمان ابوبكر، عمر و ع

و تمامى امت اسلامى منهاى شيعه بر امامت آنان متفق اند نمى پذيرند!!! 

و اين در حالى است كه وقتى به مدينه مى روند قبرهاى ابوبكر و عمر 

 مشاهده مى كنند!!  عليه السلامرا در كنار قبر پيامبر  عنهما الل ّٰهرضي 

م و ئب عمش جعفر مى گويد: من به اين نار رابطه به اين امام غاد

نشان برادر زاده اى نداشتم، برادرم اصلاً پسرى نداشت كه غائب شده 

باشد!! ولى آنان از او امامى ساخته اند كه پس از غائب شدن به آسمانها 

نان بالا رفته و اكنون چند پله بالاتر از عرش نشسته، و خداى بزرگ ميان آ 
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هاى شان  يك واسطه و پيام رسان است، در دعاءو اين امام غائب فقط 

مى گويند: خدايا! تو را به جلالت سوگند كه دعاء هاى ما را به بارگاه امام 

زمان برسان!! خدايا! امام زمان را از ما راضى كن!!! و اما آيا مى دانيد اگر 
در روى شيعه ها  اين امام موهومى غائب از پرده غيب برون آيد و رو

كه معامله شان با او حتماً و  د به او چه خواهند گفت؟! باور كنيدقرار گي 

 صد در صد چنان خواهد بود كه يهودى ها با مسيح عليه السلام كردند!! 

ده اى ديگر را مى نگريم كه چون اينها در رابطه به امام و پيشواى ع

، پيشوا، مرشد و رهنما باشدخود مى گويند: يك امى مى تواند رهبر، امام، 

راى آن دارند، مى گويند: مگر رسول به زعم خام خود دليلى محكم نيز ب

امى نبود؟! حيف صد حيف كه عده اى ساده  عليه وسلم الل ّٰهصلی  الل ّٰه

لوح و سفيه اين حرفهاى بيهوده را مى پذيرند و به اين دليل بى مايه 

ولى كتابى  امى بود عليه وسلم الل ّٰهصلی  الل ّٰهوقعى مى گذارند!! آرى رسول 

ن و در طى هزار و چهارصد سال گذشته هزاران با خود داشت كه تا اكنو 

نابغه زمان خود در برابر آن زانو زده و به تفسي آن همت گماشته و در 

پايان كارش اعتراف كرده كه حق تفسي دقيق و مكمل اين كتاب مقدس را 

ه است!! سلسه ار آن را به نمايش گذاشتاداء نكرده و تنها بخشى از اسر 

الشأن هنوز هم ادامه دارد و تا قيامت ادامه تفسي اين كتاب عظيم 

خواهد يافت. كتابى كه اگر تمامى انسانها و جنات دست به هم دهند قادر 

نخواهند شد نوشته اى شبيه يك سوره كوچك اين كتاب را ارائه دهند، 

فت، اين از م قيامت پايان نخواهند ياكتابى كه اعجاز علمى آن تا قيا

است كه با وجود  عليه وسلم الل ّٰهصلی  الل ّٰهل بزرگترين معجزه هاى رسو 

امى بودنش كتابى با اين همه عظمت در دست داشت، اين امتياز او است، 

نه توجيه و مبررى براى امام بى سواد!! مگر نمى دانيد كه نزول اين كتاب 
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، در اولين آياتى كه بر ز شده است: )اقرأ: بخوان(مقدس با اين رهنمود آغا

نازل گرديده و در اولين فرمانى كه به او داده شده اين  ه السلامعليپيامبر 

  واژه ها و رهنمود ها در برابر خود مى يابيم:
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خوان بنام پروردگارت كه بيافريد. انسانرا از آويخته ها آفريد. بخوان كه ب

وخت آنچه نمى ست. آنكه بياموزاند با قلم. به انسان آماكرم اپروردگارت 

 دانست.
 ه شاهد اين رهنمودهاى الهى هستيم: ين آيات متبركر اد

لف: وحى الهى با دستور )اقرأ : بخوان( آغاز شده است كه مبين ا

 جايگاه مهم خواندن در مكتب اسلام است.

: خواندن را بنام )پروردگارت( و با استمداد از او آغاز كن، همان ب

گارى خالق و آفريد  ريده، تو كه مخلوقى، بايدپروردگارى كه همه چيز را آف

 داشته باشى، بنام آنكه آفريدگار توست بخوان.

: از دستور ) اقرأ( فهميده مى شود كه فرشته پيام آور بايد الفاظ ج

قرار داده  عليه السلاموحى نخستين را بشكل نوشته اى در برابر پيامبر 

 باشد.

انسان بر تمامى مخلوقات : )قرائت(، )علم(، و )قلم( رمز برترى د

 يلت يكى برديگر است.يگر و عامل فضد

ـ: )قلم( بهترين وسيله آموزندگى و دانش اندوزى است، با )قلم( ه

خيلى از ) نادانستنى( ها را بداند و به  انسان مجال آنرا يافته است كه

 آنچه نمى دانست آگاه شود.
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ارد كه پروردگار : چنانچه آيه )علم بالقلم(، اشاره به استعدادى دو

اشته، استعداد بكار گيى )قلم( به عنوان وسيله او بوديعت گذ انسان در

)آموزش(، همچنان آيات )علمه البيان( و )علم آدم الاسماء كلها( نيز اشاره 
به استعداد هاى درونى انسان دارد، به انسان ملكه )بيان(، )اظهار مافى 

 و پيام خود با بكار گيى الضمي( و تشريح و توضيح قصد، هدف، نظر

شناخت  ظ داده شده و در او )ملكه نام گذارى( و استعدادكلمات و الفا

همه چيز و وضع نام مناسب و شايسته براى آن داده شده، او شناخت 

خود از هستى را در قالب اسماء و نامها ترتيب، تنظيم و حفظ مى كند و 

 به ديگران انتقال مى دهد.

ه از مى شود، بهر چگشوده  معرفت( بروى انسان: هر درى كه از )ز

)علم( دست مى يابد، هر) كشف( او و بهر چه از )اسرار( پى مى برد در 

واقع اين درهاى بسته را خدا بروى او مى گشايد، استعداد درك اين حقايق 

 و توان كشف اين اسرار را خدا به او مى دهد.

ز طريق وحى يك بخش اين هستى چنان است كه انسان جز ا :ح

به آن پى ببرد، با نزول وحى، خداوند هادى،  گرى نمى تواندبهيچ وسيله دي

طريقى نمى توانست به حقيقت آن  آنچه راكه انسان نمى دانست و از هيچ

 پى ببرد به او آموخت.

: در اصل انسان )بى علم( است، بتدريج مى آموزد و كسب علم ط

ين در ا م سائر موجودات زندهمى كند. تفاوت علم انسان با بينش و فه

ه موجودات علم ثابت دارند، از قبل در حافظه آنها جا گذاشته است كه بقي

شده، بطور طبيعى و الهامى به آنها تفهيم شده كه چگونه زندگى كنند، 

چه كارى انجام دهند و چگونه مفيد را از مضر تفكيك نمايند، ولى انسان 

ضمي او به او فهمانده شده و در  مى تواند بيش از آنچه بطور الهامى
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ت گذاشته شده، )علم( بيندوزد، سطح فهم و بينشش را بالا برد، بوديع

اسرار را كشف كند و به حقايق پشت پرده پى ببرد و به علم و دانش خود 

بيفزايد، با )خواندن(، )نوشتن( و استفاده از )قلم( مى تواند ظرفيت 
د( از درك آن ديگران( دانسته اند و )خو حافظه اش را بالا برد و به آنچه )

عاجز مانده است، پى ببرد. اگر استعداد استفاده از )قلم( در انسان وجود 

نداشت و)خواندن( و )نوشتن( بلد نبود )علم( و )شناخت( هريكى در 

خودش خلاصه مى شد، نه )تجارب( و )دانستنى( هايش را به ديگرى 

 .اى ديگران استفاده مى بردانتقال مى داد و نه از )دانستنى( ه

وجود اهتمام جدى قرآن به )قلم(، )خواندن( و )نوشتن(  تأسفانه بام

و بحث درباره آن در سرآغاز وحى و تأكيد بر اينكه )قلم( وسيله اساسى 

تعليم و تعلم است، از يك سو مى بينيم كه در مدارس دينى ما )قلم( را 

فارغ مى شوند، نوشتن بلد از اين مدارس  كنار مى گذارند، كسانى كه

د: نى ديگر شاهد ادعاء هاى سفيهانه اى هستيم كه مى گوينيستند، از سو 

 طفلك چهار ساله بى علم و بى سواد نيز مى تواند امام زمان باشد.

و گر به قرآن ايمان دارى امامى برايت انتخاب كن كه صاحب كتاب ا

ست، اهل امامت و قلم است، خواندن و نوشتن بلد است، اعلم و اقرأ ا

است و توان رهنمايى همراهانش را دارد، نه به امام غائب باور پيشوايى 

داشته باش و نه به رهنماى بى كتاب و قلم، امام صالح و رهبر آگاه از دين 

ه شايسته و دنيا را انتخاب كن، تا از علم و تقوى كسى مطمئن نشده اى ن

 ى، اگر كسى را ديدى كه بهامامتش بخوان و نه سزاوار رهبرى و رهنماي

امام غائب باور دارد و رهنما و مرشد بى سواد و درس نخوانده را برگزيده 

 است، بدان كه يا خيلى جاهل است يا غرق در خرافات. 

ايد متوجه باشى كه اين از زمره واجبات مهم دينى است كه بايد با ب

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

 

ىامام مهدى و باورهاى خراف                                                  79    

با امامى  صالح بيعت كنى و در جمع مسلمانان بسر برى، كسى كه امام

ضو متعهد و ملتزم جماعت مسلمانان نيست، زندگى اش بيعت ندارد و ع

خارج از دائره اسلام است و مرگش مرگ جاهليت، مبادا كسى را صادق در 
ادعاء ايمان، مخلص، مصلح و وحدت طلب بخوانى كه عضو فعال و متعهد 

است يست، بايد متوجه باشى كه تارك نماز با جماعت مجرم صف اسلامى ن

ك مبارزه و جهاد در كنار جماعت، تارك نماز با جماعت ولى نه به پيمانه تار 

از ثواب خود مى كاهد ولى باغى از جماعت تنظيمى خارج از دائره اسلام 

خوانده شده، كسيكه از مسجد بدون نماز با جماعت خارج شود مرتكب 

ه دين ه ولى كسى كه از صف و تنظيم مسلمانان خارج شود حلقاشتباه شد

رده است، همانگونه كه در مسجد بايد عقب امام أ قرأ را از گردنش برون ك

 و أ علم اقتداء كنى در صف جهاد نيز بايد با امام أ علم و أشجع بيعت كنى.

 

 

 ر پايان اين بحث و چون تتمه آن چند عرائض دارم:د

سرمايه در پى ايجاد تفرقه ميان مسلمانان است،  شمنان اسلامد •

نتائج دلخواهى بدست آورده، امت ته، بر آن داشگذارى هاى هنگفتى 

بزرگ اسلام را تجزيه كرد، درگييهاى خونينى را ميان آنان باعث شد، 

فكرى، سياسى، عظمت و برترى هاى خلافت اسلامى را سرنگون كرد، 

به كشور بزرگ اسلامى را به خاك ماليد، را ش نظامى و اقتصادى ا

پايگاه نظامى، مره، يكى مستعچك تقسيم نمود، هر كشورهاى كوچك كو 
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ماركيت فروش اسلحه و مصنوعات دشمنان مختلف ميان همديگر و متحد 

دشمن به گونه مستقيم و غي مستقيم بر آنها حكومت مى كه عليه امت، 

ناحيه نظامى و اقتصادى، اين تصميم را هم از ناحيه سياسى و هم از كند، 
كسى را چه زمانى  بر آن ها حكومت كند و چه دشمن مى گيد كه چه كسى

عربها و ايرانى ها را عليه تركها تحريك كرد، شيعه به ديگرى تعويض نمايد، 

خلافت از اين طريق به اهداف شوم خود دست يافت، را عليه سنى، 

تا بالكان و ديوارهاى روم رسيده عثمانى با تمامى عيبها و كاستهاى خود 

با هجوم هاى  مى كرد، ناتوانى ست در برابر آن احسااروپا از مقاومبود، 

خواستند اين دژ مستحكم و بر آن پيوز شود، متعدد خود نتوانست 

ناپذير  هيبتناك را از درون تخريب و فتح كنند و اين امت سربلند شكست

را به كمك سربازان اجي از ميان خود امت و بدست فرزندانش شكست 

لام نهايت سلامى و تجزيه كشور بزرگ اسداستان زوال خلافت ادهد، 

دردناك و غم انگيز است، به پيمانه اى كه اگر براى آن به جاى اشك از 

 امروز نيز مشاهده مى كنيم كه در ايران بهديده خون بريزيم كم است، 

نام اسلام انقلاب شيعى رونما شد، غرب حمايت كرد، اجازه داد خمينى از 

ايران و عراق  اندكى بعد جنگ خونين ميان، طريق پاريس وارد تهران شود

جاى  در دو طرف مرز در ايران و عراق برمليونها كشته و زخمى آغاز شد، 

امى ده ها مليارد دالر به دو كشور درگي و كشورهاى عربى حگذاشت، 

عراق زيان داشت، غرب توانست با استفاده از اين فرصت و با ايجاد ترس 

سلاح به اين كشورها  معادل ده ها مليارد دالر از ايران در كشورهاى عربى

باز ديديديم كه ايران در اشغال كابل و بغداد با امريكا كمك كرد، بفروشد، 

و چون نيوهاى  گروههاى شيعه در هردو كشور در كنار امريكا ايستادند

گفت ما شيعه هاى عراق امريكا به اشغالگران عمل كردند،  اجي بومى
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از نجف تند از تو پاپ و به سيستانى گفمى سپاريم،  شمااقتدار را به 

به اين گروهها اجازه داد به تصفيه هاى واتيكان جهان اسلام مى سازيم، 

ى مظلوم مناطق و آنان نيز سنى هاخونين رقباى مذهبى شان بپردازند، 
تحت سلطه شان را دستگي مى كردند، مى كشتند، در خريطه هاى 

ب مى كردند، و تصوير تند و در كنار جاده ها پرتاپلاستيكى سياه مى انداخ

در هاى آنان را در رسانه هاى چاپى و تصويرى به نمايش مى گذاشتند، 

نيوهاى برخى  برخى از آنان را در نيوهاى امنيتى گرفتند و ازافغانستان 

كه تحت فرمان افسران امريكايى براى ترور ساختند جنگى خاص 

هالى آن با نگام و حمله بر مناطقى كه اشخصتهاى مهم، عمليات شبه

ايد مجاهدين همدردى و همكارى دارند مورد استفاده قرار مى گيند، ش

كمك كند كه بدانيد اينها چه جناياتى را به معرفى يكى از اين افراد شما را 

از آنان است كه متهم به  نام مذهب مرتكب شده اند، حكيم شجاعى يكى

طق پشتون منا درنفر طفل و زن و مرد  قتل بيش از يك صد و بيست

چند بار از سوى دولت دستگي شد ولى در نتيجه مداخله !!! نشين است

گمان مى و كودن سفيه افراد اد گرديد، آز تأخي امريكايى ها فوراً و بدون 

و خواهان د، نكنند كه امريكايى ها واقعاً نسبت به آنان همدردى دار 

دشمنى هاى آشتى براى ايجاد امريكا  حالى كهدر سپردن سلطه به آنان اند، 

از سياست تحريك ناپذير ميان مسلمانان و تجزيه مزيد كشورهاى اسلامى 

ه اكثريت هاى قومى و مذهبى استفاده مى اقليتهاى قومى و مذهبى علي

كند، نسبت به هيچ فرقه اى دلسوزى و همدردى ندارد، مى خواهد عراق 

دشمنى  شين و شيعه نشين تقسيم كند،را به سه بخش كردنشين، سنى ن

هايى را ميان آنان ايجاد كند كه اتحاد مجدد شان شبه محال گردد، براى 

ا پس از دستگيى به حكومت بود كه صدام حسين ر هدف شوم همين 
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بغداد سپرد، به حكومت دستور داد تا او را در روز عيد اعدام كند، در روز 

د و اين نگويمارده بود تا به او دشنام باعدام عده اى از افراد اوباش را گ

صحنه را مخفيانه فيلمبردارى كردند و چند روز بعد منتشر كردند، خواستند 
از سايتهايى ن حالا يا را تحريك كنند، همحساسيت سنى هريق از اين ط

از سر چون فيس بوك سخنرانى هاى آخوندهاى شيعه را منتشر مى كنند كه 

شنام دى گويند، فحش و لعنت م عنه الل ّٰهضي ر به عمر منبر و در مسجد 

عمر على عمر: لعنت خدا بر عمر،  الل ّٰهمى دهند، مى گويند: لعنة 

حرامزاده است، سنى ها بنابر اين كه طواف نساء را انجام نمى دهند 

دشنام مى  عنهما الل ّٰهرضي حرامزاده اند، به ام المؤمنين عائشه و حفصه 

!! در حاليكه يك مى خوانند عليه السلامامبر گويند و هر دو را قاتل پي

توصيف او و  عنها الل ّٰهرضي سوره مكمل قرآن در دفاع از شخصيت عائشه 

را بهتان عظيم خوانده، او را زن طيبه و سزاوار عليه او اتهام نازل شده، 

سوره النور از اول تا آخر به قضيه اتهام عليه عائشه همسر طيب خوانده، 

گرفته!! كسيكه به آن را به بررسى پرداخته و قضاياى مربوط  هاعن الل ّٰهرضي 

نه تنها ى قرآن واقف باشد و از الف بابوده ذره اى از ايمان در قلبش 

ه به اين جبا تو به زبان نخواهد آورد بلكه كفرآميز چنين حرفى هيچگاهى 

ى مخلص در كتاب مقدسى چون قرآن از انسان مظلومخداوند متعال كه 

او را ستوده است بى اختيار اشك  هايىبه چه صيغه فاع كرده و چگونه د

، نه براى ام بارها اشك ريخته خواهد ريخت. باور كنيد با تلاوت سوره النور

سراغ كمتر اين كه چرا اين شخصيت عظيم كه نظي آن در تاريخ بشريت 

مى شود متهم شده است، چون اين بار اول نيست كه شخصيت عظيمى 

تي هاى اتهام هدف قرار گرفته  باشخصيتهاى بزرگ همواره د، مى شو متهم 

نها و زمين از يك انسان اين پروردگار آسمااند، براى آن اشك ريخته ام كه 
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نموده، آن هم در  ستايشاو را و كرده  دفاعگونه و با چنين صيغه هايى 

قرآن عظيم الشأن كه تا قيام قيامت ملياردها انسان آن را تلاوت خواهد 

 كرد. 
را دارد، مى خواهد نخست برنامه عين نيز ان در مورد افغانستشمن د

سپس  ،سيستم فيدرالى راه را براى تجزيه باز كندبه نام نظام پارلمانى و 

       به پنج بخش مستقل تقسيم كند. كشور ما را عملاً 

ا تمامى افراد خداپرست، متعهد به اسلام، آزادمنش، دلسوز به ملت م

شمنان اسلام را دعوت مى كنيم كه گاه از برنامه هاى شيطانى دخود و آ 

بر دشمنان داخلى و خارجى صف در برابياييد دست در دست هم دهيم، 

آتش جنگهاى داخلى ميان مسلمانان را براى ، متحد و مرصوص بسازيم

و براى اعاده مجد و عظمت امت اسلامى مبارزه هميش خاموش كنيم، 

  كنيم. 
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